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از برنامه سازمان مصوب کنگره 
 سیزده

نان تشکیل اکثریت جامعه ما را جوا
ھا و  دھند. در صورت تأمین خواست می

تواند  تمایلات آن ھا، جامعه جوان کشور می
به عنوان نیروی اجتماعی قدرتمند در 
عرصه تولید، علم و پژوھش و سیاست 

ھای بلندی  عمل کند و کشور ما را با گام
جلو برد. جامعه ما باید بتواند جوانان خود را 

ر بپروراند. در این شاداب، با فرھنگ و امیدوا
  رابطه:

ھای فردی و اجتماعی  برتامین آزادی ما ـ
جوانان و فراھم آوردن فضای مساعد برای 
 شادابی جوانان تاکید داریم.

ھای جدید  ـ ما از نوآوری، نوجوئی و سبک
جوانان در زندگی خصوصی و 

شان، آزادی انتخاب پوشش و  اجتماعی
 .کنیم تنوع در میان جوانان حمایت می

مد در در میان نسل جوان جامعه  پدیدهـ 
نوعی تلاش برای باز تولید ھویت فردی و 
اجتماعی و بیانگر تفاوت جوان با دیگر 

ھای سنی جامعه است. پیروی از مد  گروه
تواند تاثیرات مثبت  و گرایش به زیبائی می

در شادی، نشاط و نوگرائی در میان نسل 
ا از جوان کشور بگذارد و زندگی آنھا ر

یکنواختی خارج کند و احساس تازه شدن و 
ما از چنین   امروزی بودن را به آنھا بدھد.

گرایشی در جامعه حمایت و در عین حال 
محور  بر ضرورت مقابله با فرھنگ مصرف

 کنیم. تاکید می

امکان دسترسی جوانان ھمه اقشار  باید ـ
و طبقات و مناطق به فضای مجازی را 

بادله اطلاعات را تامین فراھم کرد، آزادی م
ھا و  نمود و از مسدود سازی سایت

 ھا اجتناب ورزید. وبلاگ

جامعه ما را جوانان تشکیل  اکثریتـ 
دھند در حالیکه قدرت، سیاست در  می

سالمند جامعه  سال و  دست اقلیت میان
خواھد فرھنگ و سبک  قرار دارد که می

زندگی خود را بر اکثریت جمعیت جوان 
. برای غلبه بر این شکاف باید تحمیل کند

ھای  گرائی را در حوزه سیاست جوان
 مختلف پیش برد.

باید در برنامه ھائی که به  جوانانـ 
شوند، مشارکت  مسائل آنھا مربوط می

  شوند. داده 
ھای غیردولتی جوانان را  سازمان بایدـ 

تقویت و راه را برای مشارکت آنھا در امور 
 ھا باز کرد. نجامعه از طریق این سازما

ـ ما بر گسترش کتابخانه ھا، ایجاد 
فرھنگسراھا و فضاھای لازم برای گذران 
اوقات فراغت جوانان برای حفظ سلامت 
روحی و جسمی تاکید داریم و برآنیم که به 
نیازھای جوانان در حوزه ورزش، گردش، 
آموزش، تفریح، روابط سالم جنسی، تنوع 

باید  طلبی، استقلال طلبی، ھویت یابی
 توجه جدی صورت گیرد.

»باور نمی کنم بیش از سه سال است یکدیگر را ندیده ایم.«  

 برای آزادی عبدالفتاح سلطانی بکوشیم!



 

    ٢ صفحه  ١٤ شماره     

                                            

تن از مربیان  ٥٠٠تجمع اعتراضی نزدیک ب 
پیش دبستانی ک در اعتراض ب صدور 

ی اخراج مربیان پیش دبستانی و  بخشنام
 ١٦چند مورد صنفی دیگر از روز یکشنب 

شھریوردر مقابل نھاد ریاست جمھوری با 
دولت تدبیر و امید، کو «شعارھایی نظیر 

نیروی بازنشسته، به «، »تدبیر کو امید؟
گن وزیر عادل، چرا  می«، »جای ما نشسته

نه آزمون نه تبصره، «، »ز ما غافل؟
میرد  مربی می«و » استخدام حق منه

،آغاز گردید، وارد »پذیرد توھین نمی
روز خود شد و تجمع کنندگان در چھارمین 

شان را ب محل وزارت  شھریور تجمع ١٩روز 
در » ایلنا« .آموزش و پروش منتقل نمودند

شھریور از این تجمع  ١٦گزارشی ک در 
منتشر کرد، ب نقل از یکی از مربیان 
معترض شرکت کنندە در تجمع نوشت: 

ھزار  ٣٠"معترضان به نمایندگی از حداقل 
ستانی کل کشور در واکنش مربی پیش دب

ی اخراج مربیان پیش  به صدور بخشنامه
دبستانی، اجرا نشدن قانون تعیین تکلیف 
این مربیان، استنکاف دولت از تخصیص 

ی استخدامی و توھین آقای  ردیف بودجه
آزاد، معاون توسعه مدیریت و  عسگری
انسانی رییس جمھور در صحن   سرمایه

بستانی را که مربیان پیش د-علنی مجلس 
بنا ب  اند". تجمع کرده - سواد خوانده بود بی

شھریور در ارتباط  ١٩آخرین گزارشی ک در 
ی مربیان پیش  با تجمعات چھار روزە

دبستانی منتشر شدە، در حالی ک تا 
یک از مسئولین دولتی با تجمع  کنون ھیچ

وگو نکردەاند و حتی  ملاقات و گفت کنندگان
دانسته و بعضاً نیز  فایدە تجمع آنان را بی

سواد خواندەاند، محمدرضا  آنان را بی
نژاد، یکی از اعضای کانون صنفی  نیک

ای ک در  شھریور  ١٩معلمان طی مصاحب
در ھمین ارتباط انجام داد، ضمن » ایلنا«با 

تشریح شرایط دشوار شغلی و حقوق 
ناچیز مربیان پیش دبستانی و حمایت از 

نان زن ھستند، درصد آ ٩٥مطالبات آنان ک 
ھا توسط معاون توسع  سواد خواندن آن بی

مدیریت و سرمای انسانی رییس جمھور را 
تکذیب و گفت است اکثر این مربیان دارای 

نژاد در  نیک .مدرک لیسانس ھستند
اش با اشاراتی  قسمت دیگری از مصاحب

ی برخورد آموزش و پرورش با  ب سابق
وزیر فعلی گوید:  مربیان پیش دبستانی می

تر قول داده بود آزمون  آموزش و پرورش پیش
 ١٧استخدامی مربیان پیش دبستانی 

ھزار میلیارد  ۵شود، اما به  مرداد برگزار 
تومان کسری بودجه برخورده است. 

ھزار میلیارد تومانی این  ۵ی  کسری بودجه
فکر را به ذھن دولت انداخته است که 

این نیروھای خود را تعدیل کند، بنابر
 .خواھند به استخدام مربیان تن دھند نمی

او افزود: دولت حتی اگر چنین قصدی دارد، 
راھش این نیست که مربیان پیش 

سواد خطاب کند، یا بگوید  دبستانی را بی
 .شان پایین است و توانایی ندارند مدرک

در این ک آموزش و پرورش ب مربیان پیش 
و نباید  تواند دبستانی نیاز دارد و دولت نمی

  !خواھندمی  رمایان مزد بگیران را بردە حکومت و کارف
 صادق کار

را ک حائز  ی آموزش پیش دبستانی دورە
اھمیت زیادی است و نقش مھمی در 

آموزان دارد تعطیل  ی تحصیلی دانش آیندە
ای نزد  نماید بعید است شک و شبھ

 .کسی وجود داشت باشد
در نتیجه، آموزش و پرورش ب چنین 

تواند و  نیرویی احتیاج دارد و در واقع ن می
ھزار مربی  ٣٠ی  ھم جا ن حق دارد یک

پیش دبستانی را ک از تجرب و سواد 
گری  کافی برای انجام مسئولیت مربی

برخوردارند، از کار اخراج نماید و به فرض 
این ک قادر ب این کار ھم بود و چنین 
نیروی جایگزین آمادە ب خدمتی را ھم 

توانست کسی را با  داشت، باز نمی می
. بنابراین، تری استخدام کند حقوق کم

ی اخراج جمعی را نباید بیش از  مسئل
یک تھدید برای وادار کردن مربیان ب 
تمکین از شرایط مزدی و شغلی 

ی دولت ک ب  غیرعادلان و استثمارگران
یک روال تبدیل شدە و ب اشکال مختلف 

شود،  در مورد اکثر مزدبگیران اعمال می
جھت نیست ک سیاست  بی .تلقی کرد

ام موقت و پیمانی، جای استخدام استخد
ھای کار، اعم از دولتی  رسمی را در محیط

و خصوصی گرفت و طی دو دھ تعداد 
کسانی ک ب صورت قرادای و پیمانی کار 

کنند در مشاغلی ک ماھیت مستمر  می
دارند، بیش از چھار برابر افزایش یافت و 
امنیت و آرامش شغلی، معیشتی و 

ریت قریب ب اتفاق اجتماعی را از اکث
کارگران و مزد بگیران یدی و فکری ستاندە 

تر از  حقوق روز فقیرتر و بی ب ھا را روز و آن
ھا و کارفرمایان  پیش نمودە است. دولت

ب کارگر، معلم، مربی، پرستار و کارمند 
ھا مسلم است ک  احتیاج دارند و بدون آن

ماند و ثروتی  شان می کارشان روی دست
ھا و  آورند. اما در ایران دولت نمیب دست 

داران حتی حاضر ب رعایت  سرمای
ترین حقوق نیروی کار نیستند و  ابتدایی

شان از مناسبات کار و  اصولاً تلقی
، به طوری ک در بیش از س   سرمای

ی تجرب شدە، یک تلقی  دھ گذشت
داران است. ھم از این روست  خشن بردە

کارگری حاکم ھای ضد ک ھرگاە سیاست
بگیر روبرو  ھای مختلف مزد با اعتراض گروە

شوند،  شوند و ب چالش کشیدە می می
مسئولین دولتی و کارفرمایان برای حفظ 

کش، فرمان  ی انسان این نظم ظالمان
کنند و ب  اخراج و شلاق و زندان صادر می

شوند. مگر  ھر دروغ و نیرنگی متوسل می
اغی و ن این است ک ھنوز آقای بد

ی زیادی از فعالین و رھبران نھادھای  عدە
ی زیادی از  صنفی معلمان ب ھمراە عدە

ھاست ک به خاطر  فعالین کارگری سال
ھا در زندان  عدالتی گون بی اعتراض ب این
برند. و مگر در گذشت با  به سر می

کش  تجمعات متعدد معلمان زحمت
ھای مشابھی  التدریسی ک خواست حق

اند چنین با مرب یان پیش دبستانی داشت
شان  نکردەاند؟مربی تربیتی را ک اکثریت

مدرک لیسانس دارند، به خاطر احتیاج ب 
ی استخدام  ھا با وعدە کارشان سال

رسمی، پس از گدر از ھفت خوان 
صورت پیمانی با حقوق پای و  استخدام، ب

 ٢٤٠ی ب روایتی حدود  ھیان دستمزد ما
روم از مزایای حداقلی ک ھزار تومانی و مح

کنند، ب کار  کارکنان رسمی دریافت می
می گیرند و وقتی این مربیان از دولت 

ھا را  خواھند مطابق وعدەای ک دادە آن می
سواد و نالایق  استخدام کند، آنان را بی

کنند و ھیچ  خوانند و تھدید ب اخراج می می
وگو با این  ای حاضر ب گفت مسئول دولتی

کش ک مسئولیت سنگین  زحمت گروە
تربیت کودکان مملکت در سنی حساس را 
ب عھدە دارند و به خاطر حقوق ناچیز و 

ھاست در  نداشتن امنیت شغلی سال
گذرانند نمی  نابسامانی روزگار می

گویند بسیاری از  مربیان معترض می .شود
شان به دلیل مشخص نبودن  ھمکاران

زش و در وزارت آمو  سرانجام استخدام
اند و  دار نشده یا بچه  پرورش ازدواج نکرده

بسیاری دیگر به دلیل نداشتن امنیت 
شغلی و اخبار ضد و نقیضی که از 

شنوند، دچار افسردگی  استخدام خود می
به راستی چ نامی جز بردگی  اند.  شده

پرسیدنی  توان نھاد؟ می  بر این وضعیت
است ک اگر ب قول معاون مدیریت نیروی 

سانی رییس جمھور، مربیان پیش ان
 سواد و نالایق بودند، چرا آنھا دبستانی بی

استخدام کردند و پنج سال در این بارە ا ر
  سکوت کردند؟

ای بیش برای  ی این حرف ھم ھا بھان
ی وزیر آموزش و  توجی زیر پا نھادن وعدە

پروش مبتنی بر استخدام مربیان پیش 
ف نیروی ی استثمار مضاع دبستانی و ادام

ھای صنفی و  کار نیست. تمام تشکل
فعالین کارگری ضروری است مانند 

نژاد، یکی از فعالین کانون  محمدرضا نیک
صنفی معلمان، از مطالبات و تجمع 
اعتراضی مربیان پیش دبستانی حمایت 

ھا را تنھا نگذارند. مبارزە و  کنند و آن
ی  مطالبات مربیان بخشی از مبارزات ھم

علی بردە کردن نیروی کار است.  مزدبگیران
  این مبارزە خاموش شدنی نیست. 

بھترین گواە آن اعتراضات و اعتصاباتی 
ھستند ک ھم روزە در نقاط مختلف کشور 
جریان دارند و تعداشان رو ب فزونی است و 

شان در ھم شکستن تعرض دولت و  ھدف
کارفرمایان ب حقوق سندیکایی و احیاء و 

  وق است. ارتقاء این حق
در ھر جای دنیا ک کارگران ب رغم تسلط 

داری در مقایس با  دولت ھای سرمای
کشورھایی مانند ایران از حق و حقوق و 

ترین  زندگی بھتری برخوردار شدەاند، مھم
ھا و احزاب کارگری و  دلیل آن، وجود اتحادی

ی وجود و  قوانینی است ک به واسط
ھا تحمیل  لتھا، بر دو فعالیت این سازمان

  شدە. 
در ایران نیز مزدبگیران اگر بخواھند از حق و 
حقوق و زندگی در خور شأن انسانی 
بھرمند شوند، راە دیگری جز این ندارند. 

ھرچ زودتر  پس ھمت کنیم ک این راە 
 پیمودە شود.

 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم!
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  ه ھمان برون تراود که در اوستاز کوز

  »پیرامون برگزاری اجلاس مجلس خبرگان«
  علی صمد

 
 آنلاين -يادداشت سیاسی کار

ین اجلاس رسمی مجلس مشانزدھ
 ١٢و  ١١خبرگان رھبری در روزھای 

شھریور با شرکت اعضاء آن و تنی چند از 
سرآمدان نھادھای مختلف حکومتی 

  برگزار شد. 
  

عضو  آیت الله علی محمد دستغیب
معترض مجلس خبرگان که به دلیل 
مخالفت با بسیاری از مواضع و رفتار 
حکومت و حمایت از میرحسین موسوی و 
جنبش سبز از سال ھا پیش مغضوب 

تانه اجلاس مذکور حکومت است در آس
نامه ای را انتشار داد و اعلام کرد که از 
شرکت در اجلاس شانزدھم خودداری 

  کرده. 
آیت الله دستغیب قبل از تشکیل اجلاس 
پانزدھم نیز در نامهء دیگری مجالس 
شورای اسلامی و ھمچنین خبرگان 
رھبری را به دلیل ناتوانی شان در دفاع از 

ر داده بود. او حقوق مردم مورد انتقاد قرا
به ویژه درباره مجلس خبرگان رھبری 
گفته بود: "غالب اعضای آن یا امام جمعه 
ھستند یا نماینده رھبری در جاھای 
مختلف. چقدر بنده نسبت به این امر تذکر 
دادم که خبرگان باید بر زیر مجموعه 
رھبری نظارت کند و تخلفّات را به سمع 

بنده ایشان برساند؛ اما جوابی که به 
دادند این بود که تو باید مطیع امر رھبری 

  باشی وھرچه ایشان گفت را قبول کنی.
ھمان گونه که انتظار می رفت، اجلاس 
این بار مجلس خبرگان مانند دفعات قبل 
به جای رسیدگی به تخلفات پرشمار 
رھبری که ھر کدام برای برکناری رھبر 
حکومت به تنھایی کافی بود تبدیل به 

یزگویی از رھبر تبدیل شد و مجلس مج
مصوباتی را تصویب نمود که ھمگی آنھا 
نیز در جھت تقویت تمایل و رویکردھای 
سرکرده استبداد فقاھتی منجمله ایجاد 
محدودیت و "اصلاح" پایه ھای فرھنگی و 

در  ھنری كشور، نقش مجلس خبرگان
دفاع از ولایت فقیه (تاکید ویژه بر پیروی از 

گانه  ١۵وصیه ھای فرامین رھبری و ت
خامنه ای به دولت روحانی)، تبیین و 
ترویج فرھنگ اسلامی در جامعه، مبارزه 
علیه اسرائیل، محکوم کردن داعش، 

 

حمایت از تیم مذاکره کننده ی ھسته ای 
(البته با پیروی از "نظرات داھیانه" رھبر 
جمھوری اسلامی)، تقویت بنیان ھای دینی 

ھر چه سریعتر در مراکز آموزشی و انتخاب 
  وزیر علوم و... بودند.

گان، فرصت  گزاری شانزدھمین اجلاس خبر بر 
خوانی مجدد  مناسبی برای بررسی و باز

جایگاه و نقش این نھاد در جمھوری اسلامی 
مجلس خبرگان در ساختار سیاسی   است.

جمھوری اسلامی ایران دارای جایگاه مھمی 
  است و می بایست 

  ی کند.نقش بی بدیلی را باز
اھمیت این ارگان آنچنان است که معمولا  

ھای  رئیس آنرا از میان معروف ترین چھره
مذھبی و سیاسی نظام تعیین می کنند. 
بنابراین مجلس خبرگان رھبری يکی از 
نھادھاى مھم نظام جمھوری اسلامی است 
که چھار وظیفه شناسايی، انتخاب، نظارت و 

اين  عزل رھبری نظام را بر عھده دارد.
"نمايندگان" بر اساس قواعدی که اصول 

قانون  ١١١و  ١٠٨مواد   اساسی آنرا 
اساسی مشخص کرده است، فعالیت می 

   کنند.
قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران بر 
اساس مفھوم انتخاب رھبر نوشته شده 
است. طبق قانون، یکی از اھداف مجلس 
خبرگان رھبری نظارت بر عملکرد رھبر، تائید 

رد صلاحیت وی می باشد. اما این اھداف و 
   سالھاست که به حاشیه رانده شده اند.

در واقع اختیارات وسیعی که در قانون  
اساسی برای رھبر و ارگان ھای انتصابی در 

استقلال این نھاد را از بین  ،نظر گرفته شده
برده و آنرا تبدیل به ارگانی تحت کنترل رھبر 

ید صلاحیت اعضاء . زیرا تائکرده استتبدیل 
خبرگان را به شورای نگھبان که خود نھادی 
   منتصب و تحت نظر رھبر است سپرده است.

از ھمین روست که مجلس خبرگان رھبری  
سال زمامداری رھبر جمھوری  ٢۵در طی 

اسلامی علی خامنه ای تاکنون نه تنھا کاری 
جز آنچه میل و اراده خامنه ای بوده انجام 

زمان ریاست آیت الله کنی بر نداده، بلکه از 
این نھاد، حتی این مجلس از نظارت بر 
نھادھا و بنیادھای تحت اختیار رھبری منع 

   .است گردیده
تعیین جایگاه مجلس خبرگان توسط کنی 
رئیس این مجلس در اجلاس یازدھم که 
گفت: "نظارت بر عملکرد رھبری به معنای 

جلوگیری از حوادثی است که موجب 
شود. ما باید به عنوان  شان میتضعیف ای

ھای ولایت، این درخت  ای از شاخه   شاخه
تنومند را حفظ کنیم نه اینکه منتظر باشیم 

ای اشتباھی صورت گرفت  اگر در گوشه
، به خوبی فرمایشی *شاخه را بزنیم"

بودن ماھیت مجلس خبرگان و رسالتی را 
که رئیس آن برای مجلس قائل است 

  آشکارتر می کند.
روھای دمکراتیک و سکولار که از اساس نی

با حکومت دینی و درھم آمیزی دین و 
دولت مخالفند بواسطه ھمین تناقضات در 
قانون اساسی و بخصوص بخاطر وجود 
اصل ولایت فقیه در قانون اساسی به آن 
رای مخالف دادند و ھمواره به مخالفتشان 

سال گذشته  ٣۵ادامه دادند. تجربه 
این مخالفت را بارھا به درستی و اصولیت 

اثبات رسانیده و اکثریت بزرگی از جامعه به 
شمول عده زیادی از طرفداران پیشین 
حکومت که به این قانون رای مثبت داده 
بودند اکنون آن ھا نیز به جمع منتقدان و 
مخالفین قانون اساسی و حکومت دینی 
مبتنی بر ولایت فقیه پیوسته اند و شمار 

  به روز فزونی می یابد. آنان نیز روز 
این تغییر و تحولات کیفی بی شک دلیل 
اصلی ترس و نگرانی کارگزاران استبداد 
فقاھتی حاکم و توضیح دھنده تشدید 
تلاش ھای سرکوبگرانه ای است که در 

  این اواخر شاھدش ھستیم.
تشکیل اجلاس شانزدھم مجلس خبرگان 
بر خلاف باور عده ای که تصور می کردند 

یل شرایط حساس داخلی و بین به دل
المللی ممکن است تصمیمات مھم و 
متفاوت از اجلاس ھای پیشین بگیرد، نه 
تنھا چنین نکرد بلکه تصمیماتی که گرفت 
دقیقا خلاف انتظار کسانی بود که از این 

  امام زاده انتظار معجزه داشتند.

  علی صمد 

  ٢٠١۴سپتامبر  ١٠

 -------------------------  

  آیت الله کنی در اجلاس یازدھم سخنان *

https://www.balatarin.com/permlink/2
012/3/9/2958909  

 

  ... از برنامه سازمان
  ١ادامه از صفحه 

سالمند جامعه قرار دارد که  سال و  دست اقلیت میاندھند در حالیکه قدرت، سیاست در  جامعه ما را جوانان تشکیل می اکثریتـ 
گرائی را در  خواھد فرھنگ و سبک زندگی خود را بر اکثریت جمعیت جوان تحمیل کند. برای غلبه بر این شکاف باید سیاست جوان می

  ھای مختلف پیش برد. حوزه

  شوند. داده شوند، مشارکت  باید در برنامه ھائی که به مسائل آنھا مربوط می جوانانـ 
  ھا باز کرد. ھای غیردولتی جوانان را تقویت و راه را برای مشارکت آنھا در امور جامعه از طریق این سازمان سازمان بایدـ 

ـ ما بر گسترش کتابخانه ھا، ایجاد فرھنگسراھا و فضاھای لازم برای گذران اوقات فراغت جوانان برای حفظ سلامت روحی و جسمی 
رآنیم که به نیازھای جوانان در حوزه ورزش، گردش، آموزش، تفریح، روابط سالم جنسی، تنوع طلبی، استقلال طلبی، تاکید داریم و ب

  ھویت یابی باید توجه جدی صورت گیرد.
...  
  

https://www.balatarin.com/permlink/2012/3/9/2958909


 

  و آینده تاریک زنان خاورمیانه» اسلحه محوری«گفتمان 

  فھیمه تفسیری
 
 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه ١٤  شماره    

است؟ به راستی نیروھای داعش، با ھمه 
خشونت ھای نفرت انگیزشان، واقعاَ یک نیروی 
خارجی در عراق و سوریه محسوب می شوند 

دیگران را می » خانه و کاشانه«که دارند 
گیرند؟ بی شک چنین نیست. اگر مفسرانی 

را بازآفرینی که چنین تصویر تعمیم یافته ای 
می کنند، به جای تبلیغات رسانه ای، و تکیه 
به تعمیم ھای مکانیکی و ایدئولوژیک، کمی 
واقع نگر باشند و عمیق تر به خاستگاه 
نیروھای ھوادار داعش بنگرند، می بینند که 
این نیروھا از میان عشایر و گروه ھای سنی 
مذھب عراق و سوریه، فراروییده اند. اگر بدون 

داری و پیش فرض ھای ایدئولوژیک، به جانب
برخی گزارش ھا نگاه بکنیم و مصاحبه ھای 
متعددی که با برخی از آوارگان عراقی (که بر 
اثر درگیری ھای پیش آمده، مجبور به ترک 
خانه و کاشانه شان شده و به اردوگاه ھا 

  پناھنده شده اند) با دقت بیشتری گوش فرا 

  

  

  

  

اتفاقاَ برخی از دھیم متوجه می شویم که 
ھمین مردم آواره که عمدتاَ از عشایر سنی 

انقلاب «  مذھب عراق ھستند ظھور داعش را
می دانند!! به » شیعیان ظالم«علیه   »عشایر

اعتبار ھمین واقعیات است که نیروھای 
داعش، نیروھایی خارجی و اشغال گر به 
حساب نمی آیند، ھر چند مملو از خشونت و 

    وحشی گری باشند.
البته این ھم درست است که عده ای جوان 
آرمان خواه ـ دختر و پسر ـ از ھمه جای دنیا به 
نیروھای داعش پیوسته اند، ولی مگر در تاریخ 
معاصر جھان، ھمیشه ما با این پدیده روبرو 
نبوده ایم که وقتی یک گروه ایدئولوژیک با 
روش مبارزه مسلحانه در سرزمین خود در پی 

یاسی ھستند، طرفداران شان گرفتن قدرت س
از سراسر دنیا برای کمک به آن گروه مسلح 
بسیج شده اند؟ مگر ھنگامی که گروه ھای 
مسلح چپ در کشورھایی ھمچون کوبا، 
ونزوئلا و... مبارزه مسلحانه را در پیش گرفتند 
و خواھان کسب قدرت سیاسی به وسیله 

بودند، چپ ھای سراسر دنیا حتا از » تفنگ«
پ ھای ایرانی (نمونه اش خانم ویدا میان چ

حاجبی تبریزی) برای حمایت از آن گروه 
انقلابی و مسلح ونزوئلایی و کوبایی به آن 

حال نیز ائتلافی بزرگ از  کشورھا نرفتند؟ 
گروه ھای ایدئولوژیک با توسل به روش ھای 
قھرآمیز در عراق و سوریه پیدا شده که خود را 

رفی کرده و با دولت اسلامی عراق و شام مع
روش مسلحانه می خواھد ھمه ی قدرت 
سیاسی عراق را قبضه کند، و مثل ھمیشه 
عده ای ھمخط و ھم ایدئولوژی با آنھا، از 
سراسر دنیا به این جریان پیوسته اند تا با بذل 

نگاه کنیم:  یک لحظه تصویر بالا را 
تصویر سمت راست، زنان مسلح 
داعش را نشان می دھد که با روبنده 

ود که لابد برای ھای خ» آرمان«برای 
خودشان حقانیت دارد، دست به 

سمت چپ تصویر،   اسلحه شده اند؛ 
» آرمان«زنان کورد ھستند که برای 

ھای خود که لابد برای خودشان 
حقانیت دارد، سلاح به دست گرفته 
اند. حال پرسش این جاست که آرمان 
کدام یک از این زنان مسلح، (که ھر دو 

و کاشانه  معتقدند از سرزمین و خانه
دارد؟ » حقانیت«شان دفاع می کنند) 

زن اسلحه به دست عضو گروه داعش،  
به قول خودش برای پیشبرد آرمان اش 
بپا خواسته و تصور می کند که برای 
استقرار دولتی اسلامی (مدینةالنبی) 
که قرار است عدل و قسط را در میان 
مسلمین برقرار سازد می جنگد. او با 

ظلم و «تیک که علیه این پندار رمان
که به زعم او سنی » ستم شیعیان

مذھب ھا را در دولت شیعه مذھب 
عراق و سوریه سرکوب می کنند، بپا 
خواسته است. زنان کورد نیز که برای 
پیشبرد آرمان شان که مبارزه با ظلم و 
ستم بر کوردھا و گاه برقراری دولت 
مستقل کوردی (یا پاسداری از این 

اقلیم کردستان  دولت مستقل در
عراق) است که اسلحه به دست 

  گرفته اند؟

  

  

  

  

اگر این تفسیر تاحدودی بی طرفانه، از 
زنان مسلح ھر دو سوی معادله، که ھر 
یک خود را برحق می پندارند (و حاضرند 
برای بقای آرمان خود و سرافرازی 
ھمکیشان خود، جان و ھستی شان را 

، آن فدا کنند)، به واقعیت نزدیک باشد
وقت شاید تا حدودی روشن شود که 

می » مجاز«چرا ھر دو جریان، خود را 
  دانند که دست به اسلحه ببرند؟

برخی از مفسران، جنگ داخلی در 
سوریه و عراق را به نوعی بازنمایی و 
تفسیر می کنند که انگار نیروھای 
داعش (دولت اسلامی عراق و شام) 

است » خارجی«و » بیرونی«یک نیروی 
ه از خارج به عراق آمده و خاک کشور ک

را اشغال کرده، و بنابراین، گروه ھای 
شیعه و کورد عراق برای حراست و 

و سرزمین و خانه » خاک«پاسداری از 
شان، با یک دولت و نیروی خارجی، 
مبارزه می کنند! این بازنمایی به خودی 
خود، تصویرھای زنان اسلحه به دست 

عیت مضاعف کورد را صدالبته که مشرو
می بخشد. اما آیا به راستی چنین 

آرمان «جان و مال و زندگی شان، برای این 
(برای برقراری حکومت عدل » مشترک

کمک کنند. اسلامی) به داعشی ھا 
بنابراین مسئله این نیست که یک گروھی 

خود دفاع » خاک و خانه«(کوردھا) دارند از 
می کنند و گروه دیگر (داعشی ھا) یک 
گروه خارجی و بیگانه ھستند که آمده اند 

را اشغال کنند، » خاک و کاشانه دیگران«
بلکه این یک جنگ و درگیری داخلی برای 

شام کسب قدرت سیاسی در عراق و 
است و موتور محرکه ی آن نیز گفتمان 

قدرت سیاسی از « کھنسال و ایدئولوژیک 
است که این   »لوله تفنگ به دست می آید

بنیادگرای اسلامی   بار از آستین یک گروه 
و خشن برآمده از دنیای مدرن، بیرون آمده. 
اتفاقاَ ھمین گفتمان خطی و ایدئولوژیک 

بانی است که با تأیید یکجانبه و پشتی
تعصب آلود و مکانیکی از یک سر طیف (از 
زنان تفنگ به دست کورد) آنھا را 

زحمتکشانی می داند که از حاشیه به «
؟ انگار که زنان محجبه ای »!متن آمده اند

که تحت تأثیر بنیادگراھای داعش، به 
مبارزه مسلحانه کشیده شده اند، قطعا 
جزو زحمتکشان و تھی دستان نیستند و 

ان مرفه ای ھستند که ھمیشه در لابد زن
  بوده اند! متن 

   

  

  

  
این که ایدئولوژی داعش، ھیبت ظاھری 
زنان جنگاورش، و نیز گفتمان به غایت 
بنیادگرایانه اش با استانداردھا و عرف 
پذیرفته شده بین المللی فاصله بیشتری 
دارد تا گفتمان و لباس و ھیئت ظاھری 

قاومت گروه مسلح دیگری که در برابرش م
می کند، حرف جداگانه ای است اما 
مسئله این است که دعوا بر سر اعمال 
ھژمونی و کسب قدرت است و در این 
میان طبق معمول، مردم قربانی می 
شوند. بی شک با توجه به گسترش 
شبکه ھای ارتباطی در سطح جھان، 
خشونت ھایی که از سوی نیروھای 
داعش بر مخالفان شان اعمال می شود، 

سیار بیش از جنگ ھای داخلی و بین ب
المللی که در گذشته اتفاق افتاده منعکس 
می شود ولی در کجای دنیا در جنگ ھا ـ 
چه در جنگ ھای داخلی و چه بین 
کشورھا ـ زنان به طور وسیع و 
سیستماتیک، قربانی تجاوز و کشتار و 
قحطی و آوارگی نشده اند؟ ھیچ تردید 

نحوه اعمال نیست که نیروھای داعش، در 
کشتارھا و خشونت ھای ضدانسانی که 
انجام می دھند، آگاھانه و از روی قصد، با 

  ...روش ھای شوک آور و 
 ١٣ادامه در صفحه 

به ھمان میزان که زنان مسلح 
داعش، گروه ھای افراطی و 
مسلح دیگر را تقویت می کنند، 
تصویر اغراق شده ی زنان 
مسلح کورد نیز به رغم تضاد 
منافع آشکارشان با داعش، 

و  غیرمستقیم به تقویت
بازتولید مشروعیت زنان مسلح 

 داعش، یاری می رساند

اکنون چه شده که ما مردمان 
خاورمیانه با پشت کردن به این 
دستاورد بزرگ بشری، برای حل 
بحرانی که در منطقه مان جاری 

نت آمیز شده، یک دفعه گفتمان خشو
» دشمنان مان«مسلح شدن در برابر 

را ترویج می کنیم و تصویرھای 
اغراق آمیز در میان زنان (و مردان)، 

 توزیع می کنیم ؟
به ھمان میزان که زنان مسلح 
داعش، گروه ھای افراطی و 
مسلح دیگر را تقویت می کنند، 
تصویر اغراق شده ی زنان 
مسلح کورد نیز به رغم تضاد 

ارشان با داعش، منافع آشک
غیرمستقیم به تقویت و بازتولید 
مشروعیت زنان مسلح داعش، 

 یاری می رساند. 



  
  

  ٥  صفحه   ١٤ شماره    

مناطق کردنشین در ایران (از لحاظ 
جغرافیائی پیوسته)، بر اساس طرح 
تقسیم بندی استانی، بر استانھای 

ختلفی تقسیم شده است، که از جمله م
می توان به استان آذربایجان غربی، 
کرمانشاھان و خود استان کردستان 
اشاره نمود، که البته در این تقسیم بندی 
تنھا استان کردستان است که به نام 
کردستان خوانده می شود و بقیه مناطق 
در حقیقت زیر پوشش مناطقی قرار 

ام نیستند، و گرفتھاند که دارای این ن
حتی بر خلاف نام کرمانشاھان، در 
استان آذربایجان غربی زیر عنوانی قرار 
گرفتھاند که از لحاظ اتنیکی به شیوه 
مستقیم ھویت آنھا را مخدوش کرده 
است. با شنیدن نام آذربایجان چنین القا 
می شود که گویا مردمان این استان 

  ھمگی آذری ھستند،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
حقیقت بخش قابل توجھی از  اما در 

  جمعیت آن را کردھا تشکیل می دھند. 
در این بحث سعی بر این است که 
مناطق کردنشین از زوایای مختلف مورد 
بررسی و کنکاش قرار بگیرد، اما با توجه 
به آنکه آمارھای در دسترس بر اساس 
استانی عملیاتی و طرح ریزی شدھاند، 

روی استان بنابراین ما تمرکز خود را بر 
کردستان قرار می دھیم، و بدین ترتیب 
متاسفانه بخش قابل توجھی از دیگر 
مناطق کردنشین از چھارچوب بحث ما 

  خارج می گردد. 
اما با توجه به اینکه به قول معروف مشت 
می تواند نمونه خروار باشد، امید آن 
داریم که ھمین تمرکز به نوعی واقعیات 

آن را در ایران مناطق کردنشین و مردمان 
بازتاب دھد. برای اینکه تصویر دقیقتری از 
این ادعا بدست داده باشیم که بررسی 
ما به واقع مشت نمونه خروار می باشد، 
کافیست به این آمار ارجاع بدھیم که بر 
پایه سرشماری عمومی در آبان ماه 

، جمعیت کشور ایران در حدود ١٣٩٠
ا از میلیون نفر بوده، و سھم کردھ ١،٧۵

این جمعیت ده درصد، پس با این حساب 
جمعیت کردھا تقریبا بیشتر از ھفت و نیم 
میلیون نفر می شود. در حالیکه بحث ما اینجا 
تنھا بر حدود یک میلیون و نیم نفر جمعیت 
استان کردستان متمرکز است. یعنی تقریبا 

  بیست درصد از مردمان کرد در ایران.
س آخرین بر اسا جمعیت استان کردستان

دادھھا، استان کردستان براساس آخرین 
دارای  ١٣٩٠تقسیمات کشوری در سال 

 ٨۶بخش، ٣١شھر، ٢٩شھرستان، ١٠
 ١٨٧آبادی دارای سکنه و  ١۶٩٧دھستان و 

آبادی خالی از سکنه بوده است. 
ھای این استان عبارتند از بانه،  شھرستان

بیجار، دھگلان، دیواندره، سروآباد، سقز، 
وه، کامیاران و مریوان. بر پایه سنندج، قر

سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 
نفر  ١،۴٩٣،۶۴۵استان کردستان  ١٣٩٠

درصد  ٣۴درصد شھری و  ۶۶جمعیت دارد که 
را جمعیت روستایی تشکیل می دھد. تراکم 

نفر در کیلومتر  ۵١٫٢نسبی جمعیت معادل 
  مربع است . 

  و منابع زیر زمینی وضعیت کشاورزی
میلیون ھکتار  ٢٫١ن کردستان با حدوداستا

درصد اراضی  ۶٫۶اراضی کشاورزی، حدود 
کشور را شامل می شود، و پس از استانھای 
خراسان و آذربایجان شرقی، بیشترین سھم 
  را به خود اختصاص داده است.
ذخایر قابل توجھی در استان کردستان وجود 
دارد که آن را در زمره پنج استان برخوردار از 

نسارھای غیر فلزی در کشور قرار داده کا
است. کانی ھای مھم استان عبارتند از: 
سنگ آھن قروه ( پنجاه تا ھشتاد میلیون تن 

میلیون تن ذخیره  ١ذخیره) باریت مریوان(
قطعی و سه میلیون تن احتمالی) طلای قروه 
(شصت تن) مرمر و مرمریت در قروه، کامیاران 

ھفتاد و شش و بیجار (ذخیره قطعی بیش از 
میلیون تن)، منگنز، فلد اسپات، گرانیت، انواع 
سنگھای ساختمانی و تزئینی، سنگ آھک 
و... استان کردستان به لحاظ دارا بودن 
پتانسیل ھای خوب از جمله آب و خاک و 
معادن می تواند در زمینه تولیدات صنعتی 

  رشد و توسعه یابد. 
استان دارای ذخایر قابل توجه مواد معدن 
است و سنگ ھای تزئینی با تنوع فراوان در 
رنگ، شاخص ترین ماده معدنی منطقه می 

معدن  ١٣٨باشد. در حال حاضر استان دارای
میلیون تن استخراج  ٨.۴فعال با بیش از

  نفر می باشد. ١٣۵٠سالیانه و اشتغال زایی
کردستان از نظر ذخایر معدنی بسیار غنی 

و است و بزرگ ترین ذخایر طلای کشور 
معادن بزرگ آھن و آلمینیوم و... در این منطقه 

  وجود دارد .
دھنده از وضعیت اقتصادی  آمارھای تکان
اگرچه تمام آمارھای مطرح  کردستان ایران

شده در بالا از غنای طبیعی استان و 
پتانسیل و ظرفیت آن خوب آن برای رشد 
اقتصادی حکایت دارد، اما آمارھا در رابطه با 

ی از وضعیت اسفباری حکایت وضعیت اقتصاد
  دارند. سالار مرادی، نماینده سنندج، کامیاران 
و دیواندره با ارائه آمارھایی از شرایط 
نامناسب این ستان می گوید. وی می گوید 

که در کردستان نه صنعت، نه معدن و نه 
چنان مورد توجه و اقدام قرار  کشاورزی آن

 اند. بر اساس آمارھای رسمی نرخ نگرفته
درصد و در  ٣١بیکاری در شھرھای کردستان 

درصد است، نرخ  ٢٣روستاھای کردستان 
ھای  شغل  درصدی بیکاری بدون احتساب ٢٨

کاذب و بیکاران فصلی معضل بزرگی است 
رو ھست، و از سوی  که کردستان با آن روبه

دیگر میزان بیکاری و درخواست کار 
التحصلان دانشگاھی مشکل دیگر  فارغ

گذاری و  است که بدون سرمایه کردستان
صنایع عظیم دولتی این مشکلات در حقیقت 
حل نخواھد شد. وی سھم بخش صنعت و 

زایی کردستان را  معدن در تولید و اشتغال
درصد اعلام کرد در حالی که متوسط  ۶٫٣

درصد است. این  ٣١٫٣کشوری این سھم 
گفته این نماینده، در  درحالی است که به

معدن فعال وجود دارد و  ٣٠٠کردستان حدود 
شود، اما  نوع ماده معدنی استخراج می ١٨

فروشی، نبود کارگاه و  چه وی خام به دلیل آن
صنایع تبدیلی تکمیلی، واگذاری معادن 

  وسیله  صورت غیرکارشناسی و به به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چنانی می نامد، بخش صنعت و  ھای آن رانت
گفته  ت. بهمعدن کردستان رشد نکرده اس

این نماینده مجلس، میزان فعالیت بخش 
نفره در کردستان  ١٠ھای  صنعت و کارگاه

نفر به بالا  ۵٠ھای  کشور و کارگاه ٢۵رتبه 
کشور را دارند و در کردستان بیشتر  ٢٧رتبه 

کنند. این  واحد تولیدی فعالیت نمی ١٩از 
که   نماینده مجلس ھمچنین با اشاره به این

بخش صنعت کردستان، رتبه ارزش افزوده 
کشور  ٢٧و تولید ناخالص داخلی آن رتبه  ٢٩

 ۴٠٫٧داراست، گفته که درآمد سرانه استان 
میلیون ریال است که درآمد سرانه متوسط 

بوده و بدین ترتیب رتبه  ٨٢٫٨کشوری 
است.  ٢۴استان کردستان در این زمینه 

که شاخص بخش   مرادی با اشاره به این
  ...کشاورزی 

 ١٦دامه در صفحه ا

 وضعیت کردستان و مردمان آن 
 پور فرخ نعمت

 

 

 شد نخواھد برقرار ایران در دموکراسی ایران، در قومی  ملی تبعیض بر غلبه بدون
 

استان کردستان به 
لحاظ دارا بودن پتانسیل 
ھای خوب از جمله آب و 
خاک و معادن می تواند 
در زمینه تولیدات صنعتی 

 رشد و توسعه یابد

بر اساس آمارھای 
رسمی نرخ بیکاری در 

 ٣١شھرھای کردستان 
درصد و در روستاھای 

درصد  ٢٣کردستان 
درصدی  ٢٨است، نرخ 

  بیکاری بدون احتساب
ھای کاذب و  شغل

بیکاران فصلی معضل 
بزرگی است که 
کردستان با آن روبرو 

 ھست



 

  منشور سیاسی برای تشکلِ چپِ جدید  
 فرامرز دادور

                                                               

  

  

 

 

    ٦ صفحه  ١٤ شماره     

 

تشکلِ چپِ جدید که از درون سه 
سازمانِ چپ و کنشگرانِ چپ پدیدار 
گشته، حرکتی لازم برای ِ تقویتِ جنبشِ 

 ٣۵آزادیخواه و عدالتجو در ایران است. در 
ظامِ سالِ گذشته در زیر سلطهِ ن

فقاھتی، مردم ایران از مشارکت در 
استقرارِ آرمانھای دمکراتیکِ انقلاب 

، یعنی دمکراسی و عدالتِ ١٣۵٧
اجتماعی منع شده اند. از ھمان اوایلِ 
انقلاب جنبشِ آزادیخواهِ مردم و از جمله 
بخشھای کارگری، زنان، جوانان، 
دانشجویان و اقلیتھای ملی/مذھبی با 

حکومتگران روبرو سرکوبھای وحشیانهِ 
شده، ھزاران نفر از دگراندیشان و فعالانِ 
سیاسی/اجتماعی به قتل رسیده و ده 
ھا ھزار نفر حبس و شکنجه شده اند. 
حاکمانِ تاریک اندیش، بخاطرِ حفظِ نظام 
و در مخالفتِ با ارزشھای پیشرفته و 

و با توسل به مقابلهِ   مدنیِ انسانی
اتِ ایدئولوژیک و عقیدتی با تھاجم

سیاسی/نظامی از سوی امپریالیسم 
امریکا و متحدینِ غربی و محلیِ آن در 
منطقه، با ھمسان معرفی نمودنِ 
آزادیھای اجتماعی با "فرھنگِ ابتذالِ 
غرب" و به بھانهِ "حفظِ دستاوردھای 
انقلابِ اسلامی"، با استفاده از 
مکانیسمھایِ شدیدِ امنیتی برای 
سرکوبِ فعالانِ پیشروِ 

ی/اجتماعی و در واقع نفیِ ھر سیاس
نوع آزادیھای سیاسی/مدنی و سلطهِ 
اختناقِ مرگ آور در جامعه، زمینه را برای 
شعله ور نمودنِ جنگِ خانمانسوزِ ایران و 
عراق نیز فراھم نموده، متعاقبا از ھر 
گونه پیشرفت در راستایِ توسعهِ 
دمکراتیک و عادلانهِ جامعه جلوگیری 

نی در ایران به گونه نمودند. اوضاع کنو
ای است که علاوه بر وجودِ مناسباتِ 
استثماریِ سرمایه داریِ معمول در 
جھانِ امروز، سیطرهِ ستمھای مضاعفِ 
سیاسی/اجتماعیِ ناشی از سیادتِ 
حکومتِ خودکامهِ مذھبی، وضعیتِ غیر 
دمکراتیک و تبعیض آمیز را برای مردم، در 

نموده  ابعادِ وسیعِ زندگی غیر قابلِ تحمل
است. حکومتگران با تحمیلِ موازین 
مذھبیِ قرون وسطائیِ درج گردیده 
شده در قانونِ اساسیِ جمھوری 
اسلامی، اضافه بر وجودِ نابرابریھا و 
ناعدالتیھایِ معمولِ ناشی از تفاوتِ 
طبقاتی و شیوع فقر و محرومیت در 
میان اکثریت توده ھای مردم، به شدتِ 

زنان و دگر  تبعیضاتِ اجتماعی علیه
اندیشان مذھبی و ملیتی، نیز افزوده 

در واقع بخاطر وجود یک نظامِ  اند.
سراسر فاسد و ستمگر، حاکمانِ 
جمھوری اسلامی و وابستگانِ سرمایه 
دارِ آنھا در بخشھای نیمه دولتی و 
خصوصی با کنترل درآمدھای نفت، منابعِ 
طبیعیِ جامعه و ارزشھای تولید شدهِ 

هِ کارگران و زحمتکشان اجتماعی بوسیل
را مستقیما و ھمچنین با توسل بر بنیاد 
ھای گوناگونِ رژیم ساخته و نیروھای 
  انتظامی و سپاه پاسداران چپاول و غارت 

میکنند. در مقابل، زندگیِ اکثریت مطلقِ 
مردم، تحتِ شرایطِ وخیمِ 

در صد  ۴٠معیشتی/اجتماعی و تورم بالای 
، در وضعیتی در صد ٣٠و بیکاری بیشتر از 

اسارت بار میگذرد. اگر در برحی از جوامعِ 
پیشرفته و مدرنِ سرمایه داری، مردم با 
برخورداری از سطحی از آزادیھایِ 
سیاسی/اجتماعی، توانسته اند که با 
استفاده از ابزارھای انتخاباتی و تشکیلِ 
سازمانھای صنفی/سیاسی تا اندازه ای در 

نتیجه در امور جامعه دخالت نموده، در 
بخشِ بیشتری از مزایا و ثروتِ جامعه سھیم 
شوند. اما در ایران ھمانندِ دیگرِ جوامعِ بسته 
و استبدادی، در نبودِ پایه ای ترین آزادیھای 
مدنی، تداومِ سرکوبِ حکومتی علیهِ ھرنوع 
دگراندیشی و سازمان یابیِ 
سیاسی/عقیدتی و سلطهِ خود کامه ترین 

؛ توده ھای کارگری، مناسباتِ سرمایه داری
زحمتکش و محروم در عریان ترین شکل، 
تحت استثمارِ اقتصادی و انواع ستمھای 

        اجتماعی قرار دارند.
روشن است که مردم ایران ھمانندِ دیگرِ 
جھانیان خواھانِ آزادی، دمکراسیِ واقعی و 
عدالتِ اجتماعی بوده و اکثرا به این 

ی شناخت رسیده اند که وجودِ جمھور
اسلامی مانع اصلی برایِ ھر نوع تغییرِ 
اساسیِ دمکراتیک در جامعه است. بر این 
اساس از دیدگاهِ جنبشِ سوسیالیستی، 
جامعه ایران نیازمندِ به عبور از نظامِ موجود و 
انجامِ دگرگونیھای اساسی در عرصه ھای 
مختلف اجتماعی و بویژه مقدمتاَ ایجادِ تحولِ 

حیطهِ ساختارسِیاسی رادیکالِ دمکراتیک در 
در راستای جمھوریت، سکولاریسم و 
ارزشھای جھانشمولِ حقوقِ بشر میباشد. 
در عینِ حال، از نقطه نظرِ تشکلِ چپِ جدید؛ 
ھدفِ نھایی یعنی عبور از سرمایه داری 
(نظامی مبتنی بر مناسباتِ کالائی و 
مالکیت/کنترلِ خصوصی بر شالوده ھای 

به مثابهِ   سماقتصادی)، به سوی سوسیالی
نوعی از سازماندھی اجتماعیِ استوار بر 
مالکیت/کنترلِ اجتماعی بر ثروت تولید 
گشته و روابطِی غیرِ استثماری و مبرا از 
قانون ارزش، استراتژیِ دراز مدت بدان سو 
را تشکیل میدھد. اما بدیھی است که 
سرنوشتِ به انجام رساندنِ یک ھمچون 

، به وجود زمینه دگرگونیِ بنیادی در جامعه
ھای عینی (توسعهِ ضرور در تکنولوژی/ثروت 
و نھاد ھای اقتصادی/اجتماعی) و 
فرایندھای ذھنی (ارتقاء لازم در شناخت و 
اعتقادِ عمومی به ضرورتِ سازندگی جھانی 
متفاوت از سرمایه داری و درخورِ انسانیت) 
بستگی پیدا میکند. بر این اساس دغدغه 

مانی برای چپِ ایران، اصلی در این مقطع ز
تلاش برای نیل به ساختاری دمکراتیک و 
پایبندِ به آزادیھای مدنی است که حاملِ 
عناصرِ سیاسی، حقوقی و فرھنگیِ مترقی 
و زمینه ساز برای مشارکتِ عمومِ مردم در 
سازندگیِ نظامی انسانی و عاری از 
ستمھای اجتماعی باشد. بنابراین، وظیفهِ 

حاضر تلاش در جھتِ مبرم در موقعیتِ 
سازمان یافتگیِ یک اپوزیسیونِ وسیع و در 

عین حال منسجم حولِ اصولِ پایه ای 
دمکراتیک است که در عین ایجادِ یک قطبِ 
مخالف و چالشگر در مقابلِ نظام و جلبِ خیلِ 
عظیمی از فعالان در جنبشِ مردم به صفوف 
خود؛ پیشاپیش از توانائیِ سیاسی و جایگاهِ 

موردِ اعتمادِ توده ھا برخوردار بوده،  معنوی و
قادر به تدارکِ برنامه ھای مبارزاتیِ ھدفمند و 
سازمان داده شده برای دورانِ پر تلاطمِ 

  مبارزات و خیزشھای انقلابی، باشد.
در این رابطه، بخشی از استراتژیِ چپ 
میبایست ترویج برای برگزاری مجلس 

ب موسسان در دورانِ بلافاصلهِ پسا انقلا
بوده، سیاستھای آن بگونه ای باشد که در 
انتخابِ نمایندگانِ مردمی برای این نھاد و 
تھیهِ یک قانونِ اساسیِ متشکل از دمکرات 
ترین موازینِ حقوقی، تاثیرگزار باشد. بخشی 
از اصولِ تشکیل دھندهِ مفادِ قانونِ اساسیِ 

  موردِ نظرِ چپ میتوانند به شرحِ زیر میباشد:
ای بی قید و شرطِ مدنی/سیاسی آزادیھ -١

  و مخالفت با اعدام و شکنجه
ساختارِ حکومتیِ جمھوری، سکولار،  -٢

فدرال و مبتنی بر ارزشھای جھانشمولِ 
حقوقِ بشر که مقاماتِ قانون گزار ( 
نمایندگانِ مجالسِ سراسری و محلی) ، 

و اجرائی ( رئیس جمھور، استاندار،   قضائی
گوناگونِ مرکزی و بخشدار و...) در مناطقِ 

بومی با رای ھمگانی و مستقیمِ مردم 
  انتخاب میگردند

به رسمیت شناخته شدنِ حقوق برابر،  -٣
  بین زن و مرد و در میانِ ھمهِ ملیتھای ایران

استقلال و تمامیتِ ارضی ایران و مخالفت  -۴
با ھر نوع تعرضِ سیاسی/نظامی در امورِ 

  داخلی ایران
ھای کشتار دسته برچیدنِ ھمهِ سلاح  -۵

جمعی (اتمی، شیمیائی و بیولوژیک) در 
  ایران و جھان

  حفظ محیط زیست در ایران و جھان -۶
  
مفادِ زمینه سازِ سوسیالیستی برایِ  

  پلاتفرمِ تشکلِ چپِ جدید
احقاقِ مطالباتِ صنفی و عدالتجویانهِ  -١

کارگران، توده ھای زحمتکش و زنان، بویژه در 
  آزادیھای دمکراتیک حیطهِ سازمان یابی و

تضمینِ اشتغال، حقوق بازنشستگی،  -٢
  بیمهِ درمان و آموزشِ مجانی

خصوصی   نفیِ سیاستھایِ بی رویهِ -٣
سازی/آزاد سازی و تاکید بر حفظِ مالکیت و 
مدیریتِ عمومی/اجتماعی بر صنایع و 
موسساتِ کلیدی از طرفِ نھادھای حکومتیِ 

  انتخابی در سطوح مختلفِ جامعه
مخالفتِ با تھاجمات و سیاستھای  -۴

امپریالیستی و دفاع از مبارزاتِ آزادیخواھانه، 
           عدالتجویانه و استقلال طلبانه در جھان 

      



        

        
 

  
 

  ٧صفحه   ١٤ شماره    

ھای اصلی برنامه سازمان است تامین برابر حقوقی زن و مرد یکی از پایه  

 

 میدان بازی فوتبال ھسته ای با گلھای سیاسی  
 حسن نادری

جراید و شبکه ھای خبری ایرانی و بین 
ین المللی از دیدار پیش بینی نشده ب

مذاکره کنندگان ھسته ای ایران به 
ریاست سید عباس عراقچی و مجید 
تخت روانچی معاونان محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه جمھوری اسلامی و ویلیام 
برنز قائم مقام و وندی شرمن معاون 

 ١٦وزیر خارجه آمریکا در روز پنجشنبه 
) در ژنو خبر دادند که ٢٠١٤اوت  ٧مرداد(

 ٢سان مرتبط در این نشست کارشنا
کشور در این مذاکرات حضور داشتند. 
براي این مذاکرات، نمایندگان ایران 

) وارد ٢٠١٤اوت  ٦مرداد( ١٥چھارشنبه 
ژنو شدند. دو طرف مذاکره کنندگان با 
"درایت" دیپلماتیک موضوع گفتگوی یک 
روزه و در دو نوبت دو ساعته صبح و بعد 
از ظھر را رسمن به "نزدیک کردن 

ھا"در حل معضل ھسته ای دیدگاھ
وارد میدان  ٢٠٠٢ایران که از سال 
اعلام نمودند. دید  مناقشه شده بود،

ھائیکه در ده سال گذشته و بویژه  گاه
در شش دوره مذاکرات فشرده و بمدت 

در  ۵+١شش ماه با حضور ایران و گروه 
وین(اتریش) به نتیجه نرسیده بود اما 
طرفین برای جاوگیری از شکست و 

تیابی به توافقنامه جامع، مذاکرات دس
را با سه ھفته تعطیلی و رایزنی با 
مسئولین بالاتر و تمدید و ادامه گفتگوه 
برای یک بازه زمانی چھار ماھه به 

  توافق رسیده بودند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مستقل از اینکه بخواھیم به نوع توافق 
نھائی در چارچوب گزارشات آژانس بین 

ای و نحوه کنترل المللی انرژی ھسته 
و رضایتمندی دو طرف با در نظر داشتن 
شرایط کنونی و اعلام نتایح نھائی در 

به قضاوت بنشینیم و  ٢٠١٤پایان نوامبر 
ھمانطوریکه "رابرت اینھورن " عضو 
سابق ھسته ای آمریکا در پاسخ به 
سئوال به سایت خبری المانیتور گفت : 

ه آمریکا به ایران اعلام کرد که حاضر ب
پذیرش برنامه غنی سازی محدود در 
توافق میباشد". المانیتور در ادامه 
توضیح میدھد که باراک اوباما این 
برنامه غنی سازی محدود را در یک 

در  ٢٠١٣دیدار محرمانه در مارس 
"عمان" به ایران منتقل کرده بود. 

اینھورن اما این سئوال را پیش میآورد که 
ای در این  تولید سوخت راکتورھای ھسته

مرحله از نظر اقتصادی برای ایران قابل 
توجیه نیست و "جامعه جھانی" در مقابل 
این پرسش قرار دارد که پافشاری ایران در 
غنی سازی چیست؟ اینھورن می افزاید 
که" با این حال آمریکا موافق است باید 
راھی وجود داشته باشد تا ایران بتواند از 

ین کار برای آنھا این بن بست خارج شود و ا
زمان براست اما در ھر حال راھی وجود 

  دارد".
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

با این موضعگیری آمریکا و نتایج وخیم 
حاصل از تحریمھای سازمان ملل متحد و 
تحریمھای یک جانبه آمریکا و اروپا،دستگاه 
اقتدارگرا و ارتجاعی رژیم بر آن شد تا به 

ایران  ای تغییر خط مشی مذاکرات ھسته
خرداد تصمیم بگیرد و  ٢٤پس از انتخابات 

پرونده ھسته ای را از دست سازمانھای 
امنیتی ـ نظامی گرفته و به وزارت خارجه 
واگذارد و این رویکرد در نخستین حضور 
حسن روحانی رئیس جمھور و وزیر خارجه 
نظام اسلامی در نشست سالانه مجمع 
عمومی سازمان ملل بوقوع پیوست و 

ن توافق کردند تا برای دستیابی به طرفی
راه حلی جامع و باصطلاح " برد ـ برد" 
  تلاش نمایند. 
اگر چه در دوره ھای پیش و بویژه در زمان 
سعید جلیلی سرپرست ھیئت نمایندگی و 
دست نشانده سید علی خامنه ای، ضمن 
گفتگو در باره "مباحث ھسته ای" برای 

ران، وزن کشی در باره قدرت منطقه ای ای
مسائل فلسطین و سوریه و متحدینش را 
ھم به وسط کشیده میشد. اما در دوره 
روحانی ظاھرن گفتگوھا به موضوع ھسته 
ای محدود شد. بنابراین گره مرکزی 
درمتوقف کردن و یا ادامه فعالیت ھسته ای 
ایران نیست بلکه میزان ھمکاری ایران در 
کاھش دادن بحران منطقه ای است که 

ر تنھا اھرم تامین کننده منافع نفت دیگ
آمریکا نمیباشد. و تضمین امنیت اسرائیل 
ھم پر ھزینه. بر این اساس تداوم و یا 
تعلیق و توقف فعالیتھای ھسته ای ایران 
به فعال شدن آقای یوکیا آمانو دبیر کل 
آژانس بین المللی ھسته ای و دو دیدارش 

از تھران منتج شد و تعیین نھائی میزان و 
جه غنی سازی منوط به اعلام مواضع و در

چراغ سبز خاتمه یافتن "ابھامات" از طرف 
آژانس بین الملی که اطلاعات مورد "قبول و 
راستی آزمائی" خود رابا تائید آمریکا و سه 
کشور دیگر اروپائی در مذاکره بدست میآورد 
گره زده شد تا اسرائیل دست به ماجراجوئی 

  نزند.
از ھر چیز سیاسی  پس نفس گفتگوھا بیش

است که ھزینه آنرا بویژه در دھسال اخیر 
ملت ایران به قیمت گزاف پرداخته و میپردازد. 
ھزینه ای که از یکطرف فقر،بیکاری برای 
میلیونھا ایرانی و از طرف دیگر ثروتھای 
ھنگفت و اختلاس برای سردمداران رژیم. 
مضاف بر این، نارضایتی از ادامه تنش زائی 

وع ھسته ای مستمسکی برای حول موض
رژیم شد تا اعتراضات علیه اختناق را با چوب 
تکفیر "وابستگان به خارج و مخالف حق 
مسلم ھسته ای" سرکوب گردند. آمریکا و 
متحدین ھمسو ھم برای "مھار خطر اتمی 
شدن ایران" ھر روز حلقه محاصره و تحریم 
علیه ایران را تشدید بخشیدند. این سیا ست 

و با آماده  ٢٠٠٢لیستی اما از سال امپریا
کردن حمله به کشورھای " محور شرارت" و 
باز توزیع جغرافیای سیاسی به نفع اسرائیل 

  اغاز شده بود.
موضوع ھسته ای ایران از این جھت 
سیاسی است که ویلیام برنز نفر دوم وزارت 
خارجه آمریکا و آگاه به مسائل ایران، در 

روند مذاکرات حضور " نیز در  ٥ابتدای "وین 
ھا برای  یافت تا نشان از عزم بالای دیپلمات

پیشرفت در فرآیند نگارش پیشنویس 
  ای ایران باشد. توافقنامه ھسته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٦اما نشست فوری و پیش بینی نشده 
) ایران و آمریکا  ٢٠١٤اوت  ٧( ١٣٩٣مرداد

بدون حضور خانم کاترین اشتون مسئول 
ا و مسئول ھمآنگ سیاست خارجی اروپ

در ژنو،زیر پوشش گفتگو  ۵+١کننده گروه 
پیرامون ھسته ای، تصمیم دیگری را بجز 
موضوع ھسته ای ھمراه داشت. و آنھم 
مسئله پر مخاطره پیشروی برق آسای گروه 
تروریستی "داعش" و تصرف شھرھای سنی 
  نشین عراق و بویژه اربیل و موصول.

  ان :در این نشست پیام آمریکا به ایر
الف ـ کوتاه آمدن در حمایت از نوری 
المالکی.توافق در انتصاب فواد معصوم بعنوان 

  ، ...رئیس جمھور عراق
  ٨ادامه در صفحه 

  

 

نارضایتی از ادامه تنش 
زائی حول موضوع ھسته 
ای مستمسکی برای 
رژیم شد تا اعتراضات 
علیه اختناق را با چوب 

تگان به خارج تکفیر "وابس
و مخالف حق مسلم 
 ھسته ای" سرکوب گردند

تھدید گروه دولت اسلامی 
ھمچنین باعث شده است 
که ایران با نامزدی آقای 

وزیری  عبادی برای نخست
ھم مخالفتی نکند و دیگر 
تمایل به پشتیبانی از 

ی مالکی نیست. اما در نور
دفاع از عمق استراتژی 
خود یعنی بشار اسد 

 دست نخواھد کشید

گره مرکزی درمتوقف کردن 
و یا ادامه فعالیت ھسته ای 

ان نیست بلکه میزان ایر
ھمکاری ایران در کاھش 
دادن بحران منطقه ای 
است که نفت دیگر تنھا 
اھرم تامین کننده منافع 

 آمریکا نمیباشد



  

 

  

   ٨ صفحه ١٤شماره     

  ... میدان بازی
  ٧ ادامه از صفحه

پذیرش حیدر العبادی بعنوان نخست 
  وزیر عراق.

ب ـ پیشنھاد ھمکاری اطلاعاتی و 
نظامی به ایران برای در ھم شکستن 
نیروھای داعش در عراق و سوریه. 
اجازه ورود ھواپیماھای جنگی آمریکا 

ه از ناوگانھای آمریکائی در برخاست
خلیج فارس در بمباران مواضع داعش 
در اربیل و خروج آنھا بعد از ماموریت از 
طریق فضای ایران . زیرا ظاھرن ترکیه " 
اجازه" استفاده از خاکش برای بمباران 
منطقه سنجار در عراق را به آمریکا 
  نداده بود!!!
ج ـ کمکھای نظامی و آموزشی ایران 

رگه اقلیم کردستان عراق و به پیشم
پاکسازی منطقه آمرلی درعراق به 
کمک ایران. پرواز ھواپیماھای بدون 
سرنشین ایران و آمریکا در فضای عراق 
  و تبادل اطلاعات.
د ـ یافتن راه حل سه جانبه آمریکا ـ 
ایران ـ سوریه برای ورود بمب افکنھای 
آمریکا به حریم فضائی سوریه. اقدامی 

گذشته با مطرح کردن که در سال 
استفاده از سلاح شیمیائی رژیم 
اسدعلیه معارضین در آستانه تصمیم 
برای ھمآھنگ کردن بمباران سوریه 
توسط آمریکا،بریتانیا و فرانسه 
میبایستی صورت میگرفت. اما کنگره و 
پارلمان بریتانیا ھر یک به بھانه ھای 

  مختلف از بمباران "منصرف شدند".
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

اما با دگرگونی شرایط منطقه ای و 
اعلام "خلافت اسلامی" ،ایران به مُھره 
ای تبدیل شد تا زمینه بمباران مناطق 
بمباران تحت تصرف داعش در سوریه را 
ھم آماده نماید. و مضاف برآن ایران در 
ھمکاری با رژیم اسد و گروھھای کرد 
سوریه در جنگ زمینی و ارسال اسلحه 

  کمتری روبرو میشود.ی با تنگناھا 
چنانکه در زمینه توافقات نانوشته 
فوق روزنامه "وال استریت ژورنال" 
مینویسد: ایران و آمریکا، گروه 

را دشمن » داعش«تروریستی 
دانند" این روزنامه  مشترک خود می

در ادامه می افزاید: مبارزات 

ھای کرد در عقب راندن  پیشمرگه
که شورشیان افراطی داعش باعث شد 

ایران و آمریکا در کنار ھم قرار بگیرند و 
برای تقویت نیروھای مبارز کرد، برای 
شکست دادن دشمن مشترک، وارد 
  عمل شوند.
حملات ھوایی آمریکا در ھفته جاری، به 

گیری دو شھر  ھا امکان بازپس پیشمرگه
ھای اربیل را داد، که چند روز  در دامنه

 آور در پیش از آن در یک شکست حیرت
مقابل داعش، از دست داده بودند و این 

 ٣٠گروه افراطی توانسته بود تا حدود 
کیلومتری مرکز اقلیم کردستان عراق 
نزدیک شود. چنانکه در مخمور، یک 
گزارشگر شاھد دیدار فرماندھان ارشد 
کرد با مشاوران ایرانی در مرکز 

  فرماندھی عملیات بود.
 کیلومتر دورتر در شھر اربیل، ۵٠حدود 

مشاوران آمریکایی با فرماندھان 
پیشمرگه و نیروی ھوایی عراق در این 
ھفته دیداری مشابه داشتند". وال 
استریت ژورنال در ادامه باین نتیجه 
میرسد که: این دیدارھای موازی به 

دھد که دو رقیب  روشنی نشان می
اند که  دیرینه برای نفوذ در عراق، دریافته
ند و با با دشمنی مشترک روبرو ھست

تلاشی ھماھنگ به تجدید حیات 
ھا که برای زمانی طولانی  پیشمرگه

ای در میان نیروھای  بصورت اسطوره
مختلف عراقی شناخته شده بودند و از 
آنھا به عنوان تواناترین نیروی مبارز عراق 

شد، کمک کردند. وزارت امور  یاد می
خارجه آمریکا اذعان کرده است که ایالات 

ان از درک و تفاھم متقابل در متحده و ایر
برخوردارند، » داعش«تھدید ناشی از 

ولی ماری ھارف، سخنگوی این وزارتخانه 
این لزومأ به معنای داشتن «گوید  می

  منافع استراتژیک مشترک نیست".
  

اما مجله "استراتژی پیج" ھم در این باره 
نوشت: ایران و آمریکا بدون آنکه دست 

سعی در  دوستی به یکدیگر دھند،
تنظیم قوانین و مقرراتی بری استفاده از 
ھواپیماھای بدون سرنشین خود در 

   عراق دارند".
ھم در » انتخاب«سرویس بین الملل 

گزارش خود اعلام داشت که: " 
ھواپیماھای بدون سرنشین ایران از اواخر 
ماه ژوئن و با مجوز دولت عراق در آسمان 

ات این کشور پرواز می کنند. گاھی اوق
بین پنجاه ھواپیمای بدون سرنشین ایران 
و امریکا و گاھی اوقات بیشتر در آسمان 

   عراق به پرواز در می آیند.
درحالیکه عراق سرزمین وسیعی به 
شمار می آید، گاھی ھواپیماھای بدون 
سرنشین دو کشور تصاویری از منطقه 
ای مشابه در زمان مشابه می گیرند. با 

ردی بین دو کشور این حال ھیچگونه برخو

در این حوزه وجود نداشته است. 
ظاھرا تھران و واشنگتن بی سر و صدا 
بر روی فعالیت جداگانه ھواپیماھای 
بدون سرنشین خود در حمایت از دولت 
عراق در مقابل تروریست ھای داعش 

  به توافق رسیده اند. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با این حال مشخص نیست که در این 
اتی بین دو کشور تبادل حوزه اطلاع

  می شود یا خیر".!!! 
تمامی تحولات بوقوع پیوسته تا این 
لحظه، خط بطلانی است بر افاضت 
مقام معظم بی درایت سید علی 
خامنه ای که حدود دو ماه پیش 
موضعش را درباره بحران عراق اعلام 
کرد بود. او گفت:" با حمله آمریکا به 

ه عراق مخالف است و جھان باید ب
نتایج انتخابات ماه آوریل( پیروزی ائتلاف 
نوری مالکی) احترام بگذارد" اما با 
تشدید یافتن اوضاع نابسامان و بخطر 
افتادن تمامیت ارضی عراق،رھبران 
ایران را برآنداشت تا به شرایط جدید 

  تن دھند.
ھمه اینھا دقیقا خلاف چیزی است که 
ایران خواسته بود، اما سیاستمداران 

  ن زبان به اعتراض نگشودند.تھرا
غسان عطیه، رئیس سازمان توسعه و 
دموکراسی مستقر در عراق میگوید: 
"سکوت ایران نشانه رضایت است". او 
باور دارد که اولویت ایران یکپارچه نگه 
داشتن جناح شیعیان در بغداد است و 
برای ھمین، تھران نامزدی حیدر 

وزیری وتو نکرده  عبادی را برای نخست
است". او می افزاید:"ایران از ابتدا ھم 
از نوری مالکی راضی نبود و او را تنھا 
به این دلیل پذیرفت که جناح شیعه در 
مجلس عراق به او رأی داده بود. آقای 

ھا را به حاشیه  مالکی کردھا و سنی
راند و ایران از این عملکرد او دل 

  ... خوشی نداشت".
  ١٥ادامه در صفحه 

  

 کنیم تلاش متحداً  اگر است، ممکن "بھتر جھانی دیگر، جھانی"
 

بسیاری انتظار داشتند 
که ایران مداخله 
نظامی آمریکا را در 
شمال عراق شدیدا 
محکوم کند، اما اینطور 
نشد. و ایران ھم بطور 
یکجانبه وارد خاک عراق 

جنگ  نشد تا موجب
رسمی درجبھه شیعه 
و سنی در قیاس 

 منطقه نشود

با این موضعگیری آمریکا و 
نتایج وخیم حاصل از 
تحریمھای سازمان ملل 
متحد و تحریمھای یک جانبه 
آمریکا و اروپا،دستگاه 
اقتدارگرا و ارتجاعی رژیم 
بر آن شد تا به تغییر خط 

ای  مشی مذاکرات ھسته
 ٢٤ایران پس از انتخابات 

خرداد تصمیم بگیرد و 
پرونده ھسته ای را از 

ای امنیتی ـ دست سازمانھ
نظامی گرفته و به وزارت 

 خارجه واگذارد



 حاءحزبی برای اصلاح یا راھی برای ام
 سیامک فريد

 

  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه  ١٤ شماره     

  
 

ھای موجودی بود که  شدن تشکل فعال
خاتمی » اند. بعضی از آنھا محدود شده

ی یادآور شده بودم، اینطور تلق«گفت: 
طلبی بد بوده است و حالا  نشود که اصلاح

طلبی خوب شود اما  قرار است اصلاح
متاسفانه این شایبه ایجاد شده که باید 
اصلاح کنند و انشاءالله دارند اصلاح 

وی ھمچنین درباره برخی » کنند. می
طلب که  ھای اصلاح تفکرات میان گروه

کنند با  نسبت به خاتمی انحصاری فکر می
» من کوچک ھمه ھستم«ه بیان اینک

ھرحال  نیاییم آن کسی که به«توصیه کرد: 
به برکت عنایت و حمایت مردم موقعیتی 
یافته است را سرمایه انحصاری گروھی و 

  »جریانی قرار دھیم"..
چند روزی تنھا از رسانه ای شدن این حزب 
نگذشته بود که دو تن از دست اندرکاران 

ادی از جمله ھ» ندای ایرانیان«جوان 
حیدری سخنگو، اعلام جدائی می کنند و 
دفاع جانانه روزنامه کیھان به مانند تیر 

را تا حد یک پروژه » ندای ایرانیان«خلاصی 
امنیتی در اذھان دیر باور و شکاک بسیاری 

  دھد. از فعالان سیاسی تقلیل می
چه این حزب یک پروژه امنیتی باشد یا 

را نباشد! چه این حزب موفق شود که خود 
تا حد یک حزب اصلاحطلب طرح کند یا 
موفق نشود و از ھم بپاشد، آنچه مشخص 
است نیاز روز افزون جامعه به داشتن 
ابزارھای جوامع مدرن از جمله احزاب 
است. جامعه جوان ایران در تب مشارکت 
در حیات سیاسی ایران می سوزد و بدنبال 
یافتن راھی در کوره را سیاسی ایران می 

تواند بسیاری را  اھی از این امر میگردد، آگ
تشویق به پاشاندن بذر در زمینی که بکر و 
مساعد است کند. آیا راھی برای بازی 
فعالان سیاسی در این زمین بکر وجود 

تواند  خواھد داشت؟ آیا وجود سرکوب می
جامعه را از این تلاش برای پاسخگوئی به 

  نیازھای خویش باز دارد؟
تواند موضوع  الھا میپرداختن به این سئو

ھای کارشناسانه باشد ولی آنچه  بحث
مشخص است محافل قدرت درجمھوری 
اسلامی و نیروھائی که از قدرت دور مانده 
اند ولی پیوندھائی با نظام دارند ھنوز در 
مقابل یکدیگر ایستاده اند، حسن روحانی 
با کلید تعدیل تا کنون موفق به گشودن این 

ز در تلاش برای حفظ و خود نی  قفل نشده
رأی دھندگان سبز از جانب مجلس وزیر 
علوم اش استیضاح و از طرف علی خامنه 

  ای دولت اش نکوھش شده است.
در چنین فضائی که کشور از طرفی با 

المللی و از طرفی مشکلات  چالشھای بین
عدیده داخلی روبروست، نمی تواند ایجاد 
یک حزب جدید حساسیت برانگیز نباشد. 

ن یونسی فرزند وزیر اطلاعات دوره حس
 ٨٨اصلاحات که پس از وقایع انتخابات سال 

مدتی در زندان بوده است یکی از اعضا 
ھیئت مؤسس این حزب است، وی در 
گفتگوئی که با خبرگزاری ایلنا داشت چنین 

  گفت:
زنی از  فشار از پائین، چانه«"استراتژی 

به نتیجه نرسید/سیاست میدان جنگ »بالا
ت که بخواھیم فتح سنگر به سنگر نیس

ھایی مانند خروج از  کنیم/اتخاذ استراتژی

روزی که محمد خاتمی مخفیانه در حوزه 
داد با اینکه  ای در دماوند رأی می

دانست افراد مجلس را از قبل دستچین  می
کرد که  اند، شاید ھرگز تصور ھم نمی کرده

ای برای تشکیل  ین حرکتش نمودار و بھانها
یک حزب جدید می تواند باشد. کسانی که 

ھستند به »ندای ایرانیان«امروز از بانیان 
خوبی آگاه اند که ریزش و دلسردی از 
احزاب قدیمی اصلاحطلب که در عمل از 

اند و مورد  سیاست روز بیرون گذاشته شده
کینه و دشمنی رھبری و نظامیان قرار 

اند، ممکن است به وقوع بپیوندد یا در  فتهگر
حال وقوع است و به ھمین دلیل در صدد 
تھیه ظرفی برای جمع آوری نیروھای کاری 
وموثر این جریانات دست به ایجاد چنین 

   حزبی زده اند
ھای  ھا با اینکه تلاش دارند ایده آن

ھای جدید  اصلاحطلبی خود را ایده
معرفی اصلاحطلبی و اصلاح اشتباھات 

کنند، اما در عمل و تئوری به ھمان راھی 
روند که محمد خاتمی سالھا دنبال  می
کرد بدون آنکه حتی در معادلات  می

سیاسی ایران وزنی ھمانند او داشته 
باشند. به ھمین دلیل تلاش بسیاری 
داشتند تا وی را در محوریت چنین حزبی 
جای دھند. "ھادی حیدری که قبل از کناره 

د ھنگام سخنگوی این جریان تازه گیری زو
شکل گرفته بود، دیدگاھھای خود را چنین 

  عنوان می کند:
"ما اھل تحریم انتخابات نیستیم و 

ھای رأی را تنھا راه دستیابی به  صندوق
دانیم. ما ھمچنین با  دموکراسی می

طلبی  حاکمیت در عین حفظ ھویت اصلاح
کنیم و ھر جا در اقدامات  خود تعامل می

با تضادی از سوی ارکان نظام مواجه  خود
تا زمانی که نظام را متقاعد نکنیم   شویم

  گذاریم". آن اقدامات خود را مسکوت می
با » ندای ایرانیان«واقع پایه تفاوت   در

بخشی از اصلاحطلبان که فشار از پایین و 
چانه زنی در بالا را تجویز می کردند، تنھا 

نند و ک به چانه زنی در بالا بسنده می
خواھان ھیچ نوع فشار آوردن از پایین 
نیستند، آنچه این بخش از اصلاحطلبان در 
استدلالھای خود عنوان می کنند، جلب 
اعتماد حاکمیت و نھراسیدن نظام از 

  اصلاحطلبان است.
ایجاد  ٨٨در بن بستی که پس از انتخابات 

شد،کمتر کسی باور داشت که پس از پنج 
ه عنوان یک گره سال این مشکل ھمچنان ب

کور در نظام جمھوری اسلامی پایدار بماند، 
مشکلی که ھنوز راه حلی برای برون رفت 
از آن یافت نشده است .تلاش خرازی و 
دوستان جوانش ظاھرن تلاشی برای 

از سوی  پاسخگوئی بدین مشکل است
دیگر برخورد جریانات اصلاحطلب از جمله 

زب محمد خاتمی چندان برای بانیان این ح
جدید دلگرم کننده نبوده است. خاتمی در 

  گوید: ھمین باره می
ھای مختلف در ذات  "حضور تشکل

ھای مختلف  طلبی است و گروه اصلاح
توانند فعال باشند البته اولویت من  می

حاکمیت و تحریم انتخابات غلط بود/در نظر 
طلبی  گرا ھستیم تا دچار فرصت آرمان

گرا ھستیم  رو و عمل نشویم و در عمل میانه
را  ٨٨گرایی نشویم/نقد درباره  تا دچار افراط
رداشته کنیم که حصر ب نی میموکول به زما

  شود".
این مواضع انتقاد بسیاری از اصلاحطلبان را 
برانگیخت و القابی مثل تواب یا حزب 

سرازیر » ندای ایرانیان«را به   حکومتی
اما یکی از مسائلی که مورد توجه و   کرد.

تأکید این حزب جدید در بدو پیدایش بوده 
است جوانگرائی است، جوانانی که در سال 

حمد خاتمی را برای کردند م تلاش می ٨٧
شرکت در انتخابات تشویق کنند از 
موسسین اولیه این حزب ھستند و کسی 
که عنوان لیدر حزب را بخود گرفته است 

ساله نیست.  ۵١کسی جز صادق خرازی 
محمد رضا جلائی پور در نقد این جوانگرائی 

  گوید: می
گذاران  "یکی از محورھای مورد تاکید بنیان

گرایی در سطوح  جوان مطلوبیت«این تشکل 
(عضویت در » عالی مدیریت سیاسی

شورای مرکزی احزاب، مجلس و کابینه) 
رسد یکی از  است. ھمچنین به نظر می

ھای خروج این جوانان از  دلایل و انگیزه
ھای قبلی و تاسیس حزب جدید،  تشکل
ھا از نسل قبلی است که به قدر  ی آن گلایه

ه سطوح کافی به این جوانان مجال ورود ب
  اند. نگارنده عالی فعالیت سیاسی را نداده

ھا ھمراه نیست و  فرض با این پیش
گرایی در رھبری سیاسی  مطلوبیت جوان«

را یک » ورزی ی سیاست رتبه و سطوح عالی
داند که عمدتاً بدون سنجشگری  افسانه می

شود.  توسط بخشی از جوانان مطرح می
ر محو اساساً حزب سیاسی جوانان و جوان

ای در  یافته ی سیاسیِ تکامل در ھیچ عرصه
ی توفیق  ھیچ کشور دموکراتیکی سابقه

   نداشته است"..
حتی در گلخانه ھای امنیتی! رویاندن درخت 
احزاب در زمین بکر و بایر ایران کار سختی 

  است.

   )٢٠١۴ دوم سپتامبر(١٣٩٣شھريور  ١١
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  نسل دوم اصلاح طلبان؛ سبز یا سفید؟       

  عماد بھاور      

  

  ١٠ صفحه  ١٤ شماره     

 تبديل کنیم یھمگان ینه به اعدام را به خواست

  منبع: سايت کلمه
از نزدیک و بی کسانی که جنبش سبز را 

را  ٨٨واسطه تجربه کردند و حوادث سال 
خود به چشم دیدند و ماھیت قدرت را (چه 
قدرت حکومتی و چه قدرت اجتماعی را) 
با گوشت و پوست خود لمس کردند، دیگر 

زندگی  ٨٨نمی توانند ھم چون پیش از 
کنند. نمی توان آن وقایع را دید و دیگرگون 

؛ برخی در نشد. پس ھمه تغییر می کنند
حد تاکتیک و روش و برخی فراتر از آن در 
حد آرمان و ھدف. برخی حتی تغییر ھویت 
می دھند، به گونه ای که از گذشته خود 
دست شسته و به کلی آن را نفی می 

  کنند.
در تحولات سیاسی و اجتماعی، تغییر 
درون نیروھا و جریان ھای سیاسی امری 

انی معمول و طبیعی است، اما موضوع زم
مشکل ساز می شود که عده ای نسبت 
به این تغییرات یا ابعاد این تغییرات آگاه 
نباشند؛ یا منکر ھرگونه تغییری شوند یا 
میزان آن را تقلیل دھند. به عنوان مثال، 
ممکن است افرادی به لحاظ ھویتی و 
فکری محافظه کار شده باشند اما ھم 
چنان خود را اصلاح طلب بدانند و مدعی 

ند که فقط در تاکتیک اندکی میانه روتر شو
یا معتدل تر شده اند. در چنین مواردی این 
افراد یا دچار پارادوکس در نظر و عمل می 
شوند، یا دوگانگی ھویت و شخصیت 
سیاسی پیدا می کنند، یا از نظرات 
گذشته و کنونی خود ملغمه ای متناقض 

  ساخته و ارائه می دھند.
که گروه تازه  مدعای نگارنده این است

تاسیس ندای ایرانیان که خود را به 
می » نسل دوم اصلاح طلبان«نادرست 

خواند، درگیر چنین تناقض ھا و دوگانگی 
ھایی شده است و گروھی که این گونه 
پا به عرصه سیاست بگذارد، ھرچند نیت 
بانیان آن خیر باشد، راه به جایی نخواھد 

  برد.
  نسل دوم یا سوم؟

و تاسیس جمھوری  پس از انقلاب
اسلامی، اصلاح طلبان سه نسل و دو 
دوره دگردیسیِ میان نسلی را تجربه کرده 
اند: الف) نسل اول اصلاح طلبان، مھندس 
بازرگان و یارانش بودند که در اوج 

 ۶٠رادیکالیسم و خشونت ھای دھه 
صراحتاً در کنگره نھضت آزادی از اصلاح 
  طلبی دفاع کردند.

اولین دوره دگردیسی  ٧۶تا  ۶٨ب) از سال 
نیروھای سیاسی رخ داد. در این دوره از 
یک سو، نسل جدید نیروھای ملی 
مذھبی با محوریت ماھنامه ایران فردا، و از 
سویی دیگر، نسل جدید چپ ھای 
اسلامی در نھادھایی ھم چون مرکز 
مطالعات استراتژیک ریاست جمھوری و 
 ماھنامه کیان، در پیوستگی با یکدیگر به
طرح موضوع توسعه سیاسی و مطالعه 
جدی روی آن پرداختند. ھم زمان در جناح 
دیگر حاکمیت، ھاشمی رفسنجانی و 

حامیان اش توسعه اجتماعی و اقتصادی را 
به پیش بردند. این دو طیف ھمراه با ھم، 
منشاء شکل گیری نسل دوم اصلاح طلبان 

  شدند. 
ج) نسل دوم، اصلاح طلبان دوم خردادی 

احزاب و  ٧۶که پس از خرداد  بودند
تشکیلات فراگیر خود را مستقلا و با 
  نیروھای جدید تاسیس کردند. 

در  ٩٢تا  ٨۴د) دوره دوم دگردیسی از سال 
دوره ریاست جمھوری احمدی نژاد رخ داد 

بود. اصلاح  ٨٨که اوج آن در تحولات سال 
طلبان در این دوره به طور گسترده در عرصه 

کردند. مباحث اصلی در  عمومی حضور پیدا
بین اصلاح طلبان این دوره جنبش ھای 
اجتماعی، اصلاح طلبی جامعه محور و 
  گفت و گو در عرصه عمومی بود. 
ه) نسل سوم، که اکنون درباره آن سخن به 

 ٨٨میان آمده است، از درون تحولات پس از 
  و جنبش سبز سر بر آورد.

نسل سوم اصلاح طلبان در شرایطی بسیار 
وارتر و پیچیده تر از پیشینیان خود قرار دش

دارند. در شرایط بن بست سیاسی پس از 
، ھیچ قالب مشخصی برای ٨٨انتخابات 

سیاست ورزی این نسل وجود نداشت. 
پس از چھار سال ارعاب، بازداشت، زندان، 
توقیف، بیکاری، محرومیت از تحصیل، 
مشکلات خانوادگی و مھاجرت، با انتخاب 

روحانی امید تازه ای برای معجزه آسای 
بازگشت به سیاست ورزی در میان این 
نسل پدید آمد. طرف مقابل اما از ترس 
بازگشت مجدد اصلاح طلبان بر فشارھا و 
تھدیدات خود افزود. آن ھا نمی پذیرفتند که 
تمام ھزینه ھایی که برای حذف اصلاح 
طلبان به جان خریدند، یک شبه دود شود و 

چنین شرایطی، معدودی از  در به ھوا رود.
اصلاح طلبان نسل سوم احساس کردند که 
راھی جدید برای بازگشت به عرصه 
سیاست رسمی کشف کرده اند. ایده 
ایشان یک خط بیشتر نبود: نسل ھای 
پیشین اصلاح طلبی ھزینه تندروی و تقابل 
با حاکمیت را پرداخته اند و لذا راه حل 

ه سخت چیزی جز تعامل و مصالحه با ھست
قدرت حاکم نیست. ایشان خود را نسل 
دوم اصلاح طلبان (ندا) نامیدند. اصطلاح 
نسل دوم از این رو است که پدیده اصلاح 
طلبی را مولود دوم خرداد می دانند و بدین 
ترتیب آن ھا نسل دوم اصلاح طلبان دوم 
خردادی محسوب می شوند. در این 
یادداشت نیز به دلیل کثرت استفاده از 

، مسامحتاً از ھمین ”نسل دوم“صطلاح ا
استفاده می ” نسل سوم“اصطلاح به جای 

شود و البته نسل دوم را نه فقط شامل این 
گروه بلکه ھمان طور که گفته شد شامل 

 می داند. ٨٨تمام جوانان اصلاح طلب نسل 
اعلام وجود تشکل ندای ایرانیان با استقبال 
گسترده و بی سابقه اصول گرایان و 

تدارگرایان رو به رو شد. اکثر رسانه ھای اق
اصول گرا، از روزنامه کیھان گرفته تا ھفته 
نامه پنجره و خبرگزاری فارس، اخبار مربوط 

به تشکیل این گروه را به طور گسترده 
پوشش دادند و با مؤسسان آن مصاحبه 
کردند. آیا در نگرش حکومت نسبت به 
اصلاح طلبان تحولی رخ داده است؟ آیا 
حق با گروه ندا است که اگر اصلاح طلبان 
تندروی را کنار بگذارند، حکومت نیز برای 
بازگشت ایشان به قدرت فرش قرمز پھن 
می کند؟ پاسخ نگارنده این است: خیر، 
نه در نگرش حکومت تغییری رخ داده 
است و نه در میان حاکمان سرسوزنی 
علاقه به بازگشت اصلاح طلبان ھرچند 

د دارد. حقیقت این است که میانه رو وجو
حکومت نیز یه خوبی می داند که گروه 
مذکور را نمی توان به معنای واقعی 
اصلاح طلب به حساب آورد و حضور ایشان 
در عرصه سیاسی نه تنھا مانعی بر سر 
رفتار عنان گسیخته آنان نخواھد بود بلکه 
حتی می تواند در بسیاری موارد برای 

ند. اما سوال حکومت مفید ھم واقع شو
این است که اگر مؤسسان گروه ندا که 
سابقاً دوستان و ھمراھان ما بودند، 
اصلاح طلب نیستند، پس چه نامی می 

  توان بر ایشان گذاشت؟

  اصلاح طلبی و دموکراسی خواھی
اصلاح طلبی مفھومی معلق در فضا و بی 
بنیاد نیست که بتوان آن را به روش ھای 

لیل داد. روحانی و اعتدالی و میانه روی تق
اطرافیانش افراد ھوشیارتر و دقیق تری 
بودند که خود را اعتدال گرا نامیدند نه 
اصلاح طلب. آن ھا می دانستند که اصلاح 
طلبی فراتر از اعتدال گرایی، میانه روی و 
تعامل می باشد. اصلاح طلبی در تئوری 
ھمان دموکراسی خواھی است. جنبش 

وکراسی اصلاح طلبی ذیل جنبش دم
خواھی صدساله ملت ایران از مشروطه 

” ھدف اصلی“به بعد تعریف می شود. 
اصلاح طلبی پیشبرد دموکراسی و 
توسعه سیاسی است. به عبارتی دیگر و 

” دال مرکزی“از زاویه تحلیل گفتمان، 
گفتمان اصلاح طلبی، دموکراسی خواھی 

   و توسعه سیاسی است.
و، اصلاح طلبی در روش البته مسالمت ج

میانه رو، اعتدال گرا، اخلاق گرا، تعامل 
گرا و اھل گفت و گوست، اما این ھا ھمه 
با ھم به معنای اصلاح طلبی نیست. 
محافظه کاران و حتی ساختارشکنان نیز 
می توانند مسالمت جو، اخلاق گرا و اھل 
گفت و گو باشند. بنابراین برای اصلاح 
طلب بودن باید به چیزی فراتر از روش 

گروه ندا ھمچنین  ی تعاملی اتکا کرد.ھا
از عمل در چارچوب قانون اساسی سخن 
گفته است. این البته از ویژگی ھای 
اصلاح طلبی و وجه ممیزه آن با 
رادیکالیسم است، اما محافظه کاران ھم 
این گونه عمل می کنند. گروه ندا اگر می 
خواھد اصلاح طلب باشد باید فراتر از این 

یک ھا، بر دموکراسی روش ھا و تاکت
  ... خواھی و عناصر آن تاکید کند. 

   ١١ادامه در صفحه 
 

 



 
 

   ١١ صفحه  ١٤ شماره     

  ... نسل دوم
 ١٠ادامه از صفحه 

اما نگارنده ھرچه در گفتار و نوشتار 
ایشان جست و جو کرد، کلامی روشن 
از مبانی دموکراسی نیافت؛ مفاھیمی 

ھای فردی، آزادی بیان، مانند آزادی 
حاکمیت مردم، نظارت مردم بر حکومت، 
مقاومت در برابر قدرت مطلقه و 
خودکامه، جامعه مدنی، برابری مدنی، 
شھروندی، تفکیک حوزه عمومی و 
خصوصی، حقوق بشر، رواداری، 
تساھل و تسامح، سکولاریسم 

یا کلاً از … سیاسی، تکثرگرایی دینی و 
است یا به ھیچ ادبیات گروه ندا غایب 

وجه برجسته نیست. اتفاقاً از کلام 
ایشان برمی آید که طرح چنین مباحثی 
باعث تحریک حاکمیت می شود و لذا 
تندروی و تقابل با حکومت به حساب 
می آید! اصلاح طلبان نیز لابد در 
گذشته اشتباه کردند که با حکومت بر 
سر این مفاھیم به چالش برخاستند و 

نمی کردند اکنون بر سریر اگر این گونه 
قدرت نشسته بودند. در مقابل اما 
اعضای ندا به زعم خود به دنبال تعامل 
با حکومت ھستند نه تقابل، تندروی و 

  مبارزه جویی.
بحث که به این نقطه می رسد برای آن 
که ھم خود را اصلاح طلب بدانند و ھم 
با طرح مباحث دموکراسی خواھی 

د، دست به باعث رنجش حاکمان نشون
ابداع مفھومی می زنند که در تمام 
گفتار و نوشتارشان به عنوان اولین 
شاخص فعالیت گروه ندا دیده می 

ما در نظر آرمان گرا و در عمل “شود: 
معنای این سخن ” میانه رو ھستیم.

این است که ما در جایی در خلوت خود 
و در پس ذھن، مثلاً دموکراسی را به 

ل داریم اما آن را به عنوان یک آرمان قبو
زبان نمی آوریم و در مناسبات خود با 
حکومت به طرح آن نمی پردازیم، چراکه 
این به معنای به چالش کشیدن 
حکومت و تقابل با آن است. ایشان این 

تعبیر می ” عمل گرایی“موضع را به 
  کنند.

  دموکراسی خواھی و عمل گرایی
اتفاقاً از قضای روزگار، عمل گرایی یا 

از مبانی فکری ” پراگماتیسم“مان ھ
نظریه دموکراسی است. دموکراسی در 
عمل و در کنش ھای متقابل اجتماعی 
تحقق می یابد. دموکراسی ِ در خیال 
یا در پس ذھن افراد، دموکراسی 
نیست، بلکه ھیچ است. برای سنجش 
میزان دموکرات بودن افراد نیازی به 
 گرفتن نوار مغزی از آن ھا نیست؛ کافی
است در عمل به مناسبات آن ھا با 
مخالفان دموکراسی توجه کنیم. تنھا 
زمانی می توان از حقیقت دموکراسی 
سخن گفت که آن را در مناسبات 
سیاسی و اجتماعی تجربه کرد. چگونه 
می توان در پس ذھن دموکرات بود اما 
در عمل به تایید حاکمیت مطلقه و تایید 

و  مکانیسم ھای آن و حتی به مدح
ثنای آن پرداخت؟ تناقض میان نظر و 
عمل تا کجا می تواند ادامه داشته 

  باشد؟
اما مسئله از این ھم جدی تر است. 

نگارنده شک دارد که اساساً تئوری و نظریه 
ای در میان باشد. گروه ندا تنھا به ذکر 

بسنده کرده ” آرمان گرایی در نظر“اصطلاح 
 است، اما ھیچ کجا گفته نشده که این
آرمان گرایی چیست و بر چه مبانی نظری 
استوار است. باقی سخنان تماماً مجموعه 
ای از شیوه ھای عمل در برابر حکومت 
است که ھیچ کدام لزوماً ربطی به 
دموکراسی خواھی ندارد. ظاھراً نام این 

گذاشته اند. ” عمل گرایی“را ” بی نظری“
سیاست ورزی بدون تئوری خطاست. حتی 

به زندان ھم باید تئوری داشت. برای رفتن 
عمل گرایی کار بدون تئوری نیست و تئوری 
ھم به معنای شرح شیوه ھای عمل 
نیست. عمل گرایی و پراگماتیسم خود 
صاحب تئوری ھای بنیادین قوی است. ھر 
اقدام فرصت طلبانه و تجدیدنظر طلبانه را 
عمل گرایی نمی گویند. اندیشمندان علوم 

از پراگماتیسم را اجتماعی کج فھمی 
فیصله “و ” سرھم بندی“حاکی از نوعی 

کارھا می دانند که در آن به ” دادن
مقتضیات فوری و بلافصل توجه می شود و 
افراد، کم و کیف وضعیت را فقط بخشی از 
محاسبه و مصلحت اندیشی ھای خود می 
نگرند. این کج فھمی ھا به مغالطه ھای 
شگفت انگیزی دامن زده است: عمل 
گرایی که خود در بحث اصلاح طلبی مبنای 
فلسفی دموکراسی است معادل مصالحه 
و ھمکاری با دشمنان دموکراسی دانسته 
می شود و دموکراسی خواھی که مبنای 
اصلاح طلبی است، تندروی، مبارزه جویی و 

  مخالف اعتدال گرایی تلقی می گردد.
اصلاح طلبی و دموکراسی گفت و 

  گویی
از طرف مؤسسان گروه  در مباحث مطروحه

ندا، ھنگامی که سخن از ابزار کنش 
سیاسی می رود، بارھا بر گفت و گو با 
حاکمیت تاکید می شود و ھدف گفت و گو 
را تلاش برای ھمراه کردن جریان ھای 
مقابل یا کاستن از مخالفتشان ذکر می 
کنند. آنھا تاکید دارند که ھر کجا حرکتشان 

ای نظام یعنی با مخالفت نظام و شاخصه ھ
قانون اساسی و رھبری رو به رو شد، 
حرکت را مسکوت می گذارند تا بتوانند 

  طرف مقابل را متقاعد کنند.
ھیچ کس البته نمی داند که ماھیت این 
گفت و گو و امکانات و ابزار آن چیست. 
وقتی از گفت و گو سخن به میان می آید، 
دو مفھوم متفاوت در ذھن تداعی می 

مذاکره و چانه “م اول معادل شود. مفھو
فرآیندھای “است که در ” زنی

جایگاه ویژه ای دارد. ” دموکراتیزاسیون
مفھوم دوم، گفت و گو در عرصه عمومی 

دموکراسی گفت و “است که در مباحث 
مطرح می شود. از کلام مؤسسان ” گویی

گروه ندا بر می آید که منظورشان بیشتر 
مذاکره و  ھمان مفھوم اول است. اما آن چه

چانه زنی نامیده می شود شرایط و 
الزاماتی دارد که به نظر نمی رسد گروه ندا 

  قادر به تامین آن ھا باشد.
مذاکره و چانه زنی، گفت و گو در میان 
سطوح قدرت است. بخشی از نیروھای 
اجتماعی با استفاده از منابع قدرتی که در 
 اختیار دارند، به مذاکره با صاحبان قدرت در
حاکمیت پرداخته، امتیازاتی می دھند و 
امتیازاتی می گیرند که در مجموع به نفع 

پیشبرد دموکراسی تمام می شود. اما آیا 
گفت و گویی که ندا از آن سخن می گوید 

  دارای چنین خصوصیتی است؟
در یکی از جلساتی که در زندان درباره 
ماھیت ساختار جمھوری اسلامی برگزار 

رح شد مبنی بر این که می شد، بحثی مط
در ساختار این نظام سیاسی اساساً ھیچ 
گونه مکانیسمی برای گفت و گو و مذاکره 
با منتقدان و اپوزیسیون تعریف و جایگاھی 
برای آن تعبیه نشده است. در گفت و گو 
ابتدا باید موجودیت طرف مقابل را به عنوان 
نیرویی جدی و مؤثر به رسمیت شناخت. 

ختن طرف مقابل در مذاکره به رسمیت شنا
به معنای پذیرش منابع قدرت و حوزه نفوذ 
مخالفان است. جمھوری اسلامی در طول 
حیات خود (جز یکی دو سال اول) ھرگز 
اپوزیسیون خود را (چه اپوزیسیون برانداز و 
چه اپوزیسیون قانونی و اصلاح طلب) به 
رسمیت نشناخته است. حاکمیت اقتدارگرا 

مذاکره با مخالفان به  فکر می کند که
معنای به رسمیت شناختن و نیز مؤید 
قدرت و نفوذ آن ھا در جامعه است و لذا 

تقسیم اقتدار میان “مذاکره را به معنای 
می داند که به تضعیف ” حکومت و مخالفان

حاکمیت می انجامد. به نظر می رسد این 
گونه طرز فکر در میان حاکمان به تدریج 

ی ساختاری در جمھوری تبدیل به یک ویژگ
  اسلامی شده است.

بنابراین، آن چه در طول سال ھا شاھد آن 
بودیم نه گفت و گو و مذاکره میان حکومت 
و مخالفان بلکه احضار مخالفان از سوی 
نیروھای امنیتی و ابلاغ سیاست ھا و 
تصمیمات مصوب به ایشان بوده است. در 
چنین الگویی، طرف گفت و گوی 

 - بازجوھای سی -ارشناساپوزیسیون، ک
چھل ساله ھستند. آن ھا ابتدا به طرح 
سؤالاتی می پردازند که باید به دقت پاسخ 
داده شوند؛ سپس توصیه ھا و نصیحت 
ھایی مطرح می شود؛ پس از آن نوبت به 
ابلاغیه ھا، تاکیدات و دستورات می رسد؛ 

با تھدید و ” گفت و گو“و در نھایت ھم 
این الگو، الگوی رایج  ارعاب پایان می یابد.

گفت و گو میان حکومت و مخالفان و 
منتقدین اش در طی سالیان گذشته بوده 

  است.
نکته جالب توجه این جاست که گاھی در 
این گفت و گوھا امتیازاتی ھم داده می 
شود؛ مثلا به فردی ابلاغ می شود که می 
تواند در انتخابات شرکت کند و صلاحیت 

شد؛ یا به فردی گفته  اش نیز تایید خواھد
می شود که اجازه دارد حزب و گروھی راه 
بیاندازد؛ یا افرادی مجاز می شوند که در 
ستاد انتخاباتی کاندیدایی خاص فعالیت 
کنند. اما مدتی که می گذرد، آن روی 
سکه این گونه امتیازھا آشکار می شود: 
معلوم می شود که مجوز حزب با ھدف 

موازی سازی در  ایجاد شکاف و انشعاب و
میان احزاب اصلاح طلب بوده است. یا 
ھدف از تایید صلاحیت شخصی در 
انتخابات، چیزی جز شکستن آرای یکپارچه 
و چنددستگی آرای اصلاح طلبان نبوده 
است. زمانی ھم که دست منتقدین را 
برای فعالیت در ستاد کاندیدایی باز می 
گذارند، ھدفشان ھدایت آرای روشنفکران 

  ... یک سو و کاستنبه 
  ١٢ادامه در صفحه 
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   ١٢ صفحه  ١۴  شماره    

  ... نسل دوم
 ١١ادامه از صفحه

از آرای کاندیدایی دیگر است. در تمام این 
موارد و موارد متعدد دیگر که نیازی به ذکر 

ادداشت نیست، مصادیق آن ھا در این ی
نه ایجاد فضای باز سیاسی و گشودگی 
حلقه تنگ حاکمیت ھدف بوده و نه تغییر 
نگرشی از سوی حاکمیت نسبت به 
اصلاح طلبان رخ داده است. ھمه و ھمه، 
مھندسی نھادھای سیاسی و مدنی 
برای حذف نرم و تدریجی اصلاح طلبان و 

بنابراین می توان  منتقدین بوده است.
چه گروه ندا از آن به عنوان  تصور کرد آن

گفت و گو با حکومت یاد می کند، چیزی 
جز درخواست ھای ملتمسانه از مقامات 
محترم ھمراه با سلام و عرض تبریک به 
مناسبت اعیاد ماضیه، نیست. زمانی ھم 

نظام و “که درخواست مذکور با مخالفت 
مواجه شد، موضوع ” شاخصه ھای آن

به محال  مسکوت گذاشته شده و تعلیق
اصلاح طلبی واقعی و جامعه  می شود.

محور البته اھل گفت و گو و تعامل است. 
اما این گفت و گو با حفظ ھویت آزادی 
خواھانه و با پشتیبانی منابع قدرت 
اجتماعی صورت می گیرد. اصلاح طلبی 
در سال ھای اخیر و در مواجھه با شرایط 
بن بست و فضای بسته سیاسی، 

ویکرد ھا و روش ھای خود تغییراتی در ر
که سال ” فشار از پایین“داشته است. 

ھا مغفول مانده بود صورتی عینی یافت و 
بر عھده گروه ھای ” چانه زنی از بالا“

میانه درون حاکمیت سپرده شد. 
اصلاحات، جنبشی شد و در قالب 

ظھوری تازه یافت. ” جنبش -اصلاحات“
دموکراسی خواھی اصلاح طلبی از 

تصاحب قدرت از طریق “ شکل صرفاً 
دموکراسی “به سمت ” انتخابات

دموکراسی گفت و “و سپس ” مشارکتی
  سوق پیدا کرد.” گویی

جنبش اجتماعی آن گونه که موسسان 
گروه ندا یا حاکمان می اندیشند به 
معنای تظاھرات و اغتشاشات خیابانی و 
تقابل ھا و تندروی ھای غیرقانونی 

ل و نیست. جنبش ھای اجتماعی مح
مجرای گفت و گوھای اجتماعی بر سر 
مطالبات و مسائل اساسی جامعه در 
عرصه عمومی ھستند. جنبش ھای 
اجتماعی فضاھای شھری و فضاھای 
مجازی را به نفع شکل گیری توافق 
جمعی بر سر مطالبات اساسی اشغال 
می کنند. فشار افکار عمومی و فشار 
اجتماعی منبع اجتماعی قدرت در دست 

طلبان برای پیشبرد اھداف  اصلاح
دموکراتیک خواھد بود. این منبع قدرت 
پشتوانه ای برای گفت و گوی چانه زنان 
با حکومت می شود و بدین ترتیب فرآیند 

  دموکراتیزاسیون به پیش می رود.
رخ داد و منجر به  ٩٢آن چه در خرداد 

پیروزی آقای روحانی در انتخابات شد، 
د جوان حاصل فعالیت ھای ستادی چن

اصلاح طلب نبود، بلکه علاوه بر فعالیت 
ھای اجماعی اصلاح طلبان، حاصل چھار 
سال فعالیت و مقاومت جدی جنبش 
سبز در برانگیختن افکار عمومی و در 

بود. ” جنبشی کردن انتخابات“نھایت 
و ناتوانی در ” وضعیت جنبشی“تداوم 

پیش بینی واکنش اجتماعی در شرایط 
جی، عامل بازدارنده بحران داخلی و خار

برای ھرگونه دست کاری آراء و تغییر نتایج 
بود. بنابراین برخلاف تصور گروه ندا، اصلاح 
طلبان ناتوان از پیشبرد اھداف خود نبودند 
و ممانعت حکومت از فعالیت تشکیلاتی، 
مانعی برای ایفای نقش مؤثر در عرصه 
سیاسی از سوی ایشان نبود. ھیچ تحلیل 

ی توانست پیش بینی کند گر سیاسی نم
که در کمترین فاصله زمانی ممکن از بزرگ 
ترین بحران سیاسی کشور، دولت از 
دست عوامل نظامی _ امنیتی و نیروھای 
ضد توسعه و ضد دموکراسی خارج شود. 
این موفقیتی بی نظیر برای فعالین 

بود. اکنون نیز ھراس از ” اصلاحات_جنبش“
ات آینده تکرار شرایط مشابه در انتخاب

مجلس، حاکمیت را به صرافت انداخته تا 
با انواع حیل تجربه اصلاح طلبی جامعه 
محور را شکست خورده نشان دھند. در 
چنین شرایطی موازی سازی و ایجاد 
انشعاب در میان احزاب اصلاح طلب و 
القای ضرورت اصلاح اصلاحات به شدت 

  مورد استقبال اقتدارگرایان خواھد بود.

  رایی و محافظه کاریاعتدال گ
ھمان طور که در ابتدای یادداشت ذکر 
شد، به صرف اعتدال گرا بودن نمی توان 
مدعی اصلاح طلبی شد. برخی مؤسسان 
گروه ندا بزرگمھر حکیم، حسن برمکی، 
فضل بن سھل، خواجه نصیر طوسی، قائم 
مقام فراھانی، امیرکبیر، فروغی و امینی 

را درون را نمونه اصلاح طلبان اعتدال گ
حکومت ھا می دانند که نقش مؤثری در 
اصلاح امور داشته اند. این آشکارا مغالطه 
ای شگرف است. اصلاحات و اصلاح طلبی 
در ارتباط با نظام ھای سیاسی جدید 
مطرح می شود و دموکراسی و توسعه 
سیاسی که ھدف اصلاحات است از 
مباحث مدرن ھستند. باید میان دو مفھوم 

” مصلح“) و reformist( ”اصلاح طلب“
)reformer تفاوت قائل شد. فرق است (

میان اصلاح طلبان و مصلحین درباری. این 
دومی البته برای خودش مدل معتبری 
است و طرفداران پرشماری دارد. بسیاری 
معتقدند که محافظه کاران میانه رو که 
نواندیش و اھل تدبیر و تعقل ھستند بھتر 

ی استبدادی به می توانند در نظام ھا
اصلاح امور بپردازند. این دسته از مصلحین 
از آن رو محافظه کارند که به ساختارھای 
سیاسی کاری ندارند و اصلاح بروکراتیک را 
در نظام ھای اقتصادی، مدیریتی، اداری، 
آموزشی و قضایی پی گیری می کنند. 
احتمالاً الگوی گروه ندا از اصلاح طلبی 

حین بوروکرات و ھمین نمونه ھای مصل
تکنوکرات بوده است. نکته در این جاست 
که این دسته از مصلحین ذیل محافظه 
کاری تعریف می شوند نه اصلاح طلبی و 
این جا به دلیل ھمان ضعف نظری که ذکر 
شد، نوعی خلط مفھوم صورت گرفته 
است. ھمان گونه که انقلاب سفید ھیچ 
ربطی به مفھوم انقلاب نداشت، این 

ات سفید ھم ھیچ ربطی به مفھوم اصلاح
اصلاح طلبی ندارد و اساساً اصلاحات 

  نیست.
اوکشات محافظه کاری را این گونه تعریف 

ترجیح امر معلوم به امر مجھول، “می کند: 
امر آزموده به امر ناآزموده، واقعیت بر 
اسطوره، امر موجود بر امر مطلوب، و امر 

این تک تک کلمات ” محدود بر امر نامحدود.
تعریف را می توان از لابلای گفتار و نوشتار 
مؤسسین ندا استخراج کرد و این گونه به 

بن مایه ھای فکری آن ھا پی برد. البته کافی 
است در دوگانه ھای متضاد فوق، مطالبه 
دموکراسی را جایگزین واژگان دوم کنید که از 
دید ایشان امری انتزاعی، ایده آل، اسطوره 

ه دور از واقعیات ساختار نظام ای، مطلوب و ب
جالب است بدانیم که  سیاسی است.

محفظه کاران نیز خود را عمل گرا و 
پراگماتیست می دانند. ھمان طور که عمل 
گرایی در اصلاح طلبی و دموکراسی خواھی 
منوط به اقدام دموکراتیک و مطالبه 
دموکراسی است نه مسکوت گذاشتن آن، 

به فرصت  عمل گرایی در محافظه کاری
طلبی و مسکوت گذاشتن ھرگونه مطالبه 
دموکراتیک و خواست تغییر در نظام سیاسی 
تبدیل می شود. لذا تعریف گروه ندا از عمل 
گرایی نیز در چارچوب ھای محافظه کاری 

  بیشتر معنا می یابد تا اصلاح طلبی.
در نتیجه، آن ھا که خود را نسل دوم اصلاح 

ل جدید طلبی می خوانند در واقع نس
محافظه کاران اند. البته نگارنده اذعان دارد که 
این طیف از جوانان را دقیقاً نمی توان تحت 
عنوان محافظه کاران کلاسیک یا سنتی 
دسته بندی کرد و شاید بتوان از نوعی 
نومحافظه کاری و راست نو سخن گفت. گروه 
ندا آن گونه که تاکنون نشان داده در نتیجه 

روش تعدادی جوان اصلاح  تغییر تاکتیک و
طلب از تقابل به تعامل و از تندروی به اعتدال 
به وجود نیامده بلکه تغییری ماھوی از اصلاح 
طلبی به محافظه کاری در جریان است. این 
حقیقتاً پدیده ای شگفت است که بتوان ھر 
آن چه را ذیل تعریف محافظه کاری است 

اشت. عرضه کرد اما نام آن را اصلاح طلبی گذ
” جوانان سیاسی“ظاھراً در ایران در میان 

بدھند اما ” تغییر ایدئولوژی“رسم است که 
نام و اعتبار تشکیلات پیشین را نیز برای خود 
حفظ کنند. (اگرچه شاید این بار نتوان از 
ایدئولوژی سخن گفت اما تغییر پارادایم و 
الگوی ذھنی قابل تشخیص است.) بنجامین 

عمل گرا و فرصت طلب دیزرائلی در وصف 
محافظه “بودن محافظه کاران می گفت: 

کاران وقتی رقبایشان مشغول آب تنی اند، 
محافظه کاران جوان ” لباس آنان را می دزدند.

ایران اما وقتی رفقایشان در زندان اند، لباس 
  آنان را می دزدند.

  در مسیر دموکراتیزاسیون
رجب طیب اردوغان و حزبش اگرچه از میان 

زاب اسلام گرای رفاه، سعادت، و فضیلت، اح
برخاستند اما ھیچ گاه خود را اسلام گرا 
نخواندند. برخی معتقدند که حزب عدالت و 
توسعه بیش از آن که اصلاح شده حزب 
اسلام گرای رفاه باشد، اصلاح شده حزب 
چپ گرا و لائیک جمھوری خواه خلق است. 
با گذشت زمان این امر وضوح بیشتری یافت 
تا جایی که بخش ھایی از حزب رفاه و حتی 
جنبش معنویت گرای گولن در زمره منتقدان 
جدی دولت اردوغان درآمدند. مؤسسین ندا 
نیز اگرچه از میان احزاب اصلاح طلب 
برخاستند اما لزوماً اصلاح طلب نیستند. 
ایشان در صورتی که در جایگاه واقعی خود 

جنبش  -قرار گیرند به جای تضعیف اصلاحات
  می توانند در راستای تقویت آن گام بر دارند.

واقعیت آن است که در داخل حاکمیت و در 
غیاب اصلاح طلبان، محافظه کاران میانه رو 
می توانند نقش مؤثری در فرآیند 
دموکراتیزاسیون ایفا کنند. ممکن است خود 
را دموکراسی خواه ننامند اما می توانند 

مان طور که در باشند. ھ” حامل دموکراسی“
  ... یادداشت ھای پیشین ذکر شد،

  ١۶ادامه در صفحه 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٣ صفحه  ١٤شماره     

  ... اسلحه«گفتمان 
  ۴ادامه از صفحه 

این تا از  و محیرالعقول، عمل می کنند
طریق بتوانند بخشی از پیشروی ھا و 
دستاوردھای شان را به کمک فرمول 

» مرعوب سازی مخالفان شان«
در  (النصَروبالرُعب) تثبیت کنند. وگرنه

جنگ ھای مسلحانه برای کسب قدرت، 
ھمیشه یک طرف، آن طرف دیگر را قتل 
عام کرده و مورد تجاوز و انواع خشونت 
ھا قرار داده است و اساساَ به ھمین 
خاطر بوده که در جوامع متمدن دنیا 

برای دستیابی به » روش مسلحانه«
قدرت، با تمام قوا مورد انزجار قرار گرفته 

  است.
ن میان وظیفه ما نیروھایی که حال در ای

از بیرون به این واقعه می نگریم 
چیست؟ آیا باید برای دفع یک نیروی 
تاریک و خشونت گستر، یک بار دیگر به 
تجربه ھای پُر ھزینه ی بشری پشت 

را ھم » مبارزه مسلحانه«کنیم و دوباره 
در تاکتیک و ھم استراتژی، تبلیغ کنیم و 

و  ، »ریشھید پرو«را در » شجاعت«
اسلحه به دست «را در » عدم انفعال«

تبلیغ کنیم؟ یا می توانیم این » گرفتن
تجربه ھای بشری را که در دو جنگ 
جھانی و به بھای جان باختن میلیونھا 
انسان به دست آمده پاس داریم و در 
شرایط دشوار خاورمیانه، شجاعانه 

» روش ھای مسلحانه«اعلام کنیم که 
ھر بھانه، نمی  را در ھر شکل و به
  نمی کنیم؟  پذیریم یا حداقل، تبلیغ 

فراموش نکنیم که دستاورد بزرگ جھان 
غرب در پی آن ھمه کشته در جنگ 
ھای جھانی، سرانجام، تشکیل 
سازمان ملل و حل و فصل بحران ھا از 
طریق این سازمان بوده است. در واقع 
غربی ھا، پس از تجربه آن ھمه کشته 

، دست آخر برای و آوارگی و بدبختی
میلیاردھا انسان خسته از جنگ و 
کشتار، سازمان ملل را بر جای 
گذاشتند. اکنون چه شده که ما مردمان 
خاورمیانه با پشت کردن به این دستاورد 
بزرگ بشری، برای حل بحرانی که در 
منطقه مان جاری شده، یک دفعه 
گفتمان خشونت آمیز مسلح شدن در 

ترویج می کنیم  را» دشمنان مان«برابر 
و تصویرھای اغراق آمیز در میان زنان (و 
مردان)، توزیع می کنیم ؟ این در حالی 
است که اگر یادمان نرفته باشد اتفاقاَ 

اسلحه «ھمین رویکرد خشونت آمیز 
، برآمده از ھمان گفتمانی است »محور

که داعش را در منطقه ما به وجود آورد 
و و امروز ھم بی شک نیروھای داعش 

گروه ھایی ھمچون او، به شدت نیاز به 
گسترش این گفتمان (حتا در میان 
مخالفان شان) دارند تا بتوانند از آن 
تغذیه کنند و گفتمان ھای صلح طلبانه و 
خشونت پرھیز را در خاورمیانه، ریشه 

  کن نمایند.
این یک واقعیت است که پس از 

گفتمان «شکست بھارعربی، بار دیگر 
در خاورمیانه جان تازه ای » اسلحه محور

گرفته و گفتمان ھای صلح طلبانه به 
تدریج منزوی می شوند در نتیجه، ھر 

روز امکان حل و فصل بحران ھا از طریق 
روش ھای مسالمت جویانه، کاھش می 
یابد. به مجرد آن که آتشی در یک کشوری 
در می گیرد متأسفانه دولت ھای قذرتمند 

ش کردن آن، منطقه به جای کمک به خامو
خود را آتش بیار معرکه می پندارند و با 
موضع گیری ھای ایدئولوژیک شان 
(طرفداری از یک سر قضیه و کوبیدن سر 
دیگر)، در شعله ور شدن آتش، می دمند 
و البته در این میان کسانی که از گفتمان 

حمایت می کنند نیز » اسلحه محور«
غیرمستقیم به این دولت ھای مداخله گر 

ک می کنند. به ھر روی اگر چنین کم
اسلحه «وضعیتی در خاورمیانه ادامه یابد و 

به گفتمان مسلط تبدیل شود، » محوری
بر کل منطقه ما » قانون جنگل«بی شک 

حاکم خواھد شد، یعنی ھر کسی 
است، پیروزی » مسلح تر«و » جنگجوتر«

از آن اوست. که در این صورت، به طور 
یم سوخت: برگشت ناپذیری، ھمه خواھ

چه کورد، چه فارس ، ترک، بلوچ، آشوری، 
و چه شیعه و سنی و مسیحی و ایزدی 

    و...
مشکل ما در خاورمیانه ھمیشه این بوده 
است که نیروھای تأثیر گذار در معادلات 
سیاسی منطقه ـ چه نیروھای راستگرا و 

خاموش کردن یک «برای  یا چپگرا ـ معمولا 
را به آتش کل منطقه » خانه آتش گرفته

می کشند. این نیروھا اغلب از این 
درگیری ھا، تصویری رؤیایی و زیبا شبیه 

برای ھواداران شان ارائه » مدینه فاضله«
می کنند. برای نمونه از نیروھای روژاوا و 
یگان ھای مدافع خلق که در مناطقی از 
باشور فعالیت دارند تصویری آرمانی و 
رؤیاگون به دست می دھند و حتا 
پیشگویی می کنند که این نیروھا بعد از 
رفع خطر داعش، با حکومت اقلیم و آمریکا، 
ھم رویارو خواھند شد! یعنی نقش و آینده 
ای کاملا رھایی بخش برای آنھا، ترسیم 
می کنند در حالی که بیش از صد و پنجاه 
سال است که تداوم این رویکردھای 
آرمانشھری، راه به دھی نبرده است. 

ای رادیکال منطقه در تمام طول این نیروھ
دوره تاریخی، فقط ھزینه پرداخته اند، یا 
کشته شده اند یا کشته اند. مثلا اعضای 
برخی از احزاب رادیکال در کشورھای 
منطقه آن قدر کشته و اعدام شده اند که 

لقب داده اند. احزاب » حزب شھدا«به آنھا 
کوردی نیز از این روند تاریخی، جدا 

   ند. نیست
در شرایط کنونی منطقه، ھمه ی ما 
فمینیست ھا وظیفه داریم که با ھمه 
امکانات و تجربه مان در پی آن باشیم که 

و » نیروی ویرانگر داعش«چگونه می شود 
آرمان ھای بنیادگرایانه اش را در افکار 
عمومی ملل منطقه (و در سطح بین 
المللی) منزوی کنیم تا دوباره صلح به این 

باز گردد؛ ولی متأسفانه بر عکس  کشور
عمل می کنیم یعنی مترصد آن ھستیم 
که با ھر وسیله ای، آنھا سرکوب شوند، 
غافل از آن که دستیابی به یک ھدف با ھر 
وسیله، لزوماَ به حل مشکل کمک نمی 
کند و گاه می تواند حتا به مشکلات 
بیافزاید. برای یافتن راه حل صحیح، ما زنان 

ه تجربه زندگی خودمان رجوع می توانیم ب
کنیم و به یاد بیاوریم که ساده ترین راه 

حل ھا ھمیشه درست ترین راه حل ھا 
نیستند. واقعیتی که نمی توان انکارش کرد 
این است که پدیده داعش از مشروعیت و 
پیروزی گفتمانی پدید آمده که بیش از یک 
دھه برای کسب مشروعیت اش، کار و تبلیغ 

ظلم و ستمی که «عنی: شده است؛ ی
شیعیان علیه سنی مذھب ھای سوریه و 

در واقع گروه داعش ». عراق اعمال کرده اند
از تبعیض ھای موجود علیه سنی مذھب ھا 
در سوریه و عراق تغذیه کرده و رشد یافته 
است، بنابراین آنچه در تحلیل نھایی، این 
آتش را خاموش می کند، تقدس اسلحه و 

زنان نیست بلکه باید تبعیض  یارگیری از میان
علیه سنی مذھب ھا و عشایر عراق، ریشه 
کن شود. ھمانطور که ھمیشه حرف 
فمینیست ھا این بوده که باید تبعیض و ستم 
مضاعف علیه کوردھا در ایران از میان 
برداشته شود و نه آن که برای ھمدردی با 
کوردھا، از احزاب و گروه ھای مسلح کورد 

کنیم!! گفتن ندارد که در  اسطوره پردازی
تمام طول تاریخ معاصر، گسترش ارزش ھای 
خشونت و مبارزه مسلحانه، از طریق ھمین 
تقدس بخشیدن ھا و اسطوره پردازی ھا از 
ارزش ھای جنگ، تداوم یافته و در افکار 

پیدا کرده » حقانیت«عمومی مردم عادی، 
   است.

نکته مھم و قابل تأمل این جاست که 
وه ھای مسلح حتا با اھداف و ھمیشه گر

منافع کاملا متضاد، یکدیگر را تقویت و بازتولید 
کرده اند. بنابراین به ھمان میزان که زنان 
مسلح داعش، گروه ھای افراطی و مسلح 
دیگر را تقویت می کنند، تصویر اغراق شده 
ی زنان مسلح کورد نیز به رغم تضاد منافع 

تقویت  آشکارشان با داعش، غیرمستقیم به
و بازتولید مشروعیت زنان مسلح داعش، 

  یاری می رساند. 
ھم از این روست که بازنمایی اغراق شده 

، اتفاقا کاملا »زنان مسلح کورد«ی 
در برابر بازنمایی تصاویر  »منفعلانه«  روش

است. یعنی بدون » زنان مسلح داعش«
متناقض «تصاویر زنان مسلح داعش، تصاویر 

و جذابیتی ندارند چرا که ی آن نیز قدرت »نما
دقیقاَ از ھمان آبشخور، تغذیه می کند. در 
حقیقت وقتی خشونت و اسلحه محوری، 
معیار شجاعت و دلاوری و اسطوره پردازی از 

زن مسلح «زنان قرار بگیرد بدون شک 
نیز در میان مخاطب خودش (یعنی » داعش

میان زنان و دختران سنی مذھب که طرفدار 
اند)، زنی اسطوره ای و  آرمان ھای داعش

قلمداد می شود و سبب پیوستن » دلاور«
ھرچه بیشتر جوانان به این گروه خواھد شد. 
ھمانطور که تصویر زنان مسلح کورد نیز در 
میان مخاطبان خودش چنین تأثیری می 
گذارد. ھمه اینھا در نھایت به آن منجر می 
شود که آتش جنگ و درگیری که منبع پیدا و 

ش، ارزش گذاری بر مبارزه مسلحانه پنھان ا
» تفنگ«(و گرفتن قدرت سیاسی از طریق 

است) به تدریج غلبه می کند و آتش جنگ 
خاورمیانه، که با این تصویر پردازی ھا، به 
روالی مشروع و پذیرفته، تبدیل خواھد شد، 
سرآخر ھمه مردمان این منطقه را خواھد 

  سوزاند.

  --------------------------  

  مدرسه فمینیستی نبع:م
 

 



  

   ١۴ صفحه ١٤  شماره    

خواستگاری را بگذارد. وقتی برگشت قرارمان 
را برای خرداد ماه گذاشتیم زمانی كه 

توانند چین اول چايی عاي خانواده ی او ب
 ١٠باغشان را بچینند. اما قبل از اين تاريخ در 

رھبران حزب توده ايران در  ١٣٦٢ارديبھشت 
میزگردی در تلويزيون شركت كردند و من 
مجبور شدم كه كارم را رھا كنم و از خانه 
بروم. اوايل انقلاب رسم بود كه در شوھای 

ونه تلويزيونی بر روی مسايل جنسی و اينگ
روابط بسیار نیرو می گذاشتند و سعی 
داشتند كه در ذھن توده ی مردم جا بیندازند 
كه كمونیست ھا زنانشان اشتراكی ست!! 

ارديبھشت  ١٤به ھمین دلیل ما در روز 
به محضر رفتیم و فقط با دو شاھد  ١٣٦٢

ازدواج كرديم. پس از آن مجبور به ترك 
اصفھان شديم و براي مدت سه سال يعني 

كه دستگیر شديم در خانه  ١٣٦٥مرداد.  ٩تا 
ھای مختلف مخفیانه زندگی كرديم. حكايت 
زندگی سه ساله و مخفیانه ما خود 
داستاني طولانی ست. اما عباس بر سر 
پیمان خود و قولی كه به من داده بود جانانه 
ايستاد. ھرگز متانت و آرامش خودش را از 

م دست نداد. برخوردھا و رفتارش در تما
مراحل زندگی از پختگی و انديشه ی بلند او 
حكايت می كرد و چنان شد كه او گفت: بعد 
از تولد دخترمان بھاره بی آنكه من بخواھم و 
تلاشی كرده باشم عشقش و مھرش چنان 
در ذره ، ذره ی وجود من جا خوش كرد كه 
گويی با من زاده شده بود و ھنوز ھم خوش 

به ھمراه  نشین قلب من است. من و عباس
مرداد  ٩دو فرزندمان بھاره و بیژن در ھمان 

دستگیر شديم و به كمیته مشترك 
ضدخرابكاری رژيم گذشته كه حالا به انجمن 

معروف شده بود برده  ٣٠٠٠  توحید يا بند 
شديم. بچه ھا را بعد از سه ماه از من گرفته 
و تحويل خانواده من دادند. من ھم درست 

 ١٣٦٥  در دوم بھمن ماه يك روز بعد از تولدم 
با زضمانت از زندان دستگرد اصفھان آزاد 
شدم. عباس در يكي از نامه ھايش به من 

 ١٣٦٥اطلاع داد كه روز پنجم اسفند ماه 
حكمش را به او ابلاغ كرده اند و اينطور مقرر 
شده كه شش سال از تو دور باشم. اما در 

در كشتار زندانیان  ١٣٦٧تابستان سال 
حالی كه دو سال از دوران  سیاسی در

محكومیت خود را گذرانده بود او را كشتند و 
از نابغه ای كه در ھفده سالگی در حالی كه 
نفر پنجم كنكور بود و وارد دانشكده پزشكی 
دانشگاه اصفھان شده بود، ھمسر و پدر دو 
فرزند با عشق بالا به خانواده و مردمش در 

ساك  فقط دو ١٣٦٧بیست و ھشتم آبان ماه 
كه حاوی لباس ھا و چند عكس از بھاره و 
بیژن بود به پدرش تحويل دادند. من ھمانطور 
كه او خواسته و طبع خودم ھم زياد با غصه 
خواری جور نیست، ھمیشه براي زيبايی و 
زندگی خنديده ام، اما او در لحظه لحظه 
زندگي من با لبخند زيبا و چشمان ھمیشه 

من آمده است،  رخشان و خندانش پا به پای
با عشق بزرگ و قلب دريايی اش در گاه 
نومیدی امیدم داده است و در زمان ھايی 
كه نبودنش قلبم را از درد فشرده است و 
اشكم چونان سیلابه ای روان شده، ھم او 
بوده كه پناھگاه و تكیه گاھم بوده است و 
يادش قلبم را از زمھرير درد رھايی داده 

  است.

واقعه مرگ تو تمام وجود مرا در ھم 
تمام وجودم، جز قلبم را، آن قلبی …ريخت

كه تو ساختی و ھنوز می سازی. قلبی 
كه، ھنوز در نبودنت ھم با دست ھای 
گمشده ات، به آن شكل می ده و با صدای 

ی گم شده ات، آن را به آرامش دعوت م
كنی و با خنده گم شده ات به آن روشنی 

 می بخشی ...
    “"كريستین بوبن» فراتر از بودن«

چگونه می توانم از عباس بنويسم  من
وقتی كه او در ھمه لحظات من وجود دارد. 
وقتی كه بعد از ھر تصمیم سخت و آسان 
چشمان روشن و درخشان اوست كه 
خندان تأيیدم می كند. نوشتن از كسی كه 

ھا بعد از نبودنش ھنوز عاشقانه سال
   دوست داری چندان كار آسانی نیست.

عباس در يك خانواده پرجمعیت در روستای 
 ١٣٣٨بھمن  ١٤بی بالان از توابع رودسر در 

بدنیا آمده است. عباس فرزند چھارم 
خانواده ھفت فرزندی فرج الله منشی 
رودسری بود و پسر سوم خانواده و پس از 

يك خواھر كوچكتر ھستند. كه  او دو برادر و
البته پسر چھارم باقر منشی رودسری كه 
كوچكتر از عباس بود و دو سال قبل از 

روز بعد از دستگیری به جرم  ١٤ازدواج ما 
ھواداری از مجاھدين خلق جسدش را 
تحويل خانواده می دھند و می گويند با 
گوركن حداكثر ده نفره می توانید شبانه او 

پاريد. باقر ھنوز دوران را به خاك بس
دبیرستان را تمام نكرده بود كه اعدام می 
شود. او را شبانه در قبرستان امیربندهِ بی 
بالان به خاك سپرده اند. در تمام سالھايی 
كه من آنجا بودم به پدر و مادرش اجازه 
نداده بودند كه سنگ قبری بر روی گور 
فرزند جوانشان بگذارند. قبر او، و بقیه 

امی ھا را با پلاستیك سیاھی پوشانده اعد
بودند و ھر چند وقت يك بار مادر و پدر 
عباس اين پلاستیك ضخیم و مشكی را 
عوض می كردند و دورتا دور آنرا سنگ می 
چیدند. من ھر وقت به بی بالان كی رفتم 
به اتفاق مادر عباس به امیر بنده می رفتم 

می تا عباس زنده بود مادر گاه گريه و زاری 
كرد اما بعد از اين كه عباس اعدام شد، با 
چشمان اشكبار به من نگاه می كرد و 
بغضش را فرو می داد و با باقر حرف میزد و 
خس و خاشاك روی قبر را جمع می كرد و 
می گفت: پاشو وه چه! تی دربدر عروس 

   بومده!
سالگي وارد دانشكده  ١٧در  عباس

ان پزشكی اصفھان شده بود و من كه آنزم
ھمراه خانواده ام در اصفھان زندگی می 
كردم با او آشنا شدم. او با خواھران من در 
يك سازمان سیاسی كار می كرد. ھر صبح 
جمعه ای كه سینما شھرفرنگ كه بعد از 
انقلاب شده بود سینما قدس فیلم ھای 
خوب و يا فیلم ھای انقلابي نشان می داد 
بلیط می گرفت و می خواست كه يكی از 
ما او را ھمراھی كند. من چون به سینما 
علاقه مند بودم بیشتر پیشقدم بودم. يادمه 
كه فیلم می خواھم زنده بمانم را با او 
ديدم. او بسیار محجوب، آرام و خجالتی بود 
درست بر عكس من كه دختر پر شر 

وشوری بودم. گاھی ھم او كه صبح اول وقت 
ه چھارراه برای كاری به خانه ی ما می آمد مرا ب

حكیم نظامی می رساند كه در آنجا من بتوانم 
با سرويس مدارسی كه بطرف فلاورجان و 
قھدريجان می رفت به محل كارم كه روستای 
قھدريجان بود بروم. او به شعر و ادبیات بسیار 
علاقه مند بود و در اين زمینه ھم اطلاعات خوب 
و بالايی داشت، من به شعر و ادبیات علاقه مند 
بودم و از صحبت ھای او لذت می بردم. البته 
بارھا ھم خجالتی بودنش را به رخش می 
كشیدم و صورتش از شرم قرمز می شد اما 
خوب اين مسئله ھرگز باعث نشد كه من از 
شیطنت خودم كم كنم. يكروز وقتي به منزل ما 
آمده بود از من خواست كه لیوان آبي به او 

و كاسه مسی  بدھم و من به آشپزخانه رفتم
ای را آب كردم ولی وقتي كه برگشتم ديدم 
عباس پشت سرم ايستاده و كاسه را با دستی 
لرزان از من گرفت و ھمانطور كه به دھانش می 
برد از من خواست تا در يك فرصت مناسب با 
ھم گفتگو كنیم زيرا بايد حتما موضوعی را كه 
برايش خیلی مھم است به من بگويد. من 

لرزش دست عباس موافقت كردم و متعجب از 
قرار را برای بعد از برگشتنم از سر كارم 
گذاشتم. در آن قرار او گفت: كه ترا دوست دارم 
و می خواھم كه با من ازدواج كنم و می دانم 
كه ممكن است تو بدلیل خاصی كه من در 
جريان نبودم اما حالا ھستم بخواھی جواب رد 

یست. احترام و بدھي. اما برای من اصلا مھم ن
عشق من به تو خیلی بیشتر از قبل است. من 
شوك شده بودم و تصمیم داشتم ھمانموقع 
بگويم نه! اما قبل از اينكه دھان باز كنم عباس 
گفت: جوابت ھر چه ھست حالا نگو و يك ھفته 
روی پیشنھاد من فكر كن. من با وجود اينكه می 
دانستم جوابم منفی ست موافقت كردم. عباس 
چنان ساده، صمیمی و معصوم بود كه من مانده 
بودم چگونه جواب رد بدھم كه نرنجد و در اين 
فاصله ھم با ھر كس كه صحبت كردم به جای 
اينكه كمكی باشند براي من تا بتوانم پیشنھاد 
عباس را رد كنم صحبت از خوبي عباس بود و 
اينكه چه کسی را می خواھی بھتر از عباس. 

ث شد من در تصمیمم تجديد اما كسی كه باع
نظر كنم طھماسب، شوھر خواھرم بود كه 
آنموقع يكي از مسئولین سازمان در اصفھان 
بود. او گفت: من ھمه جانبه عباس را تأيید می 
كنم. دو روز قبل از اينكه موعد جواب برسد يا دو 
روز بعد از پیشنھاد عباس من خانه ی خواھر 

سراب بود  ديگرم مريخ كه ھمسر مجتبی مطلع
و او ھم از دانشجويان پزشكی دانشگاه اصفھان 
بود و قبل از انقلاب ھم زندان بود و با انقلاب از 

 ٢١زندان آزاد شده بود و متأسفانه او را ھم در 
در تبريز اعدام كردند، بودم.  ١٣٦٨فروردين سال 

عباس آمد و خیلی زود تصمیم به رفتن گرفت. 
را از كیوسك تلفن  من ھمراه او رفتم. او تلفنی

زد و من گفتم كه می خواھم جوابش را بدھم. 
عباس گفت نه بذار ھمان روز بگو. من گفتم: 
فبول می كنم با تو ازدواج كنم. اما تو برای 
زندگي با من بايد خیلی گذشت داشته باشی. 
عباس قول داد كه من كاری می كنم كه تو مرا 

من دوست داشته باشی و ھرگز از ازدواج با 
احساس پشیمانی نكنی! و سريع مرا ترك كرد. 
بعدھا گفت: انتظار جواب مثبت از من نداشته 
است. ما قول و قرار ازدواج با ھم گذاشتیم و او 
رفت كه با خانواده اش صحبت كند تا قرار 

 فراتر از بودن
 بانو صابری

 



  
 
  

         
  

  ١۵ صفحه ١٤شماره                             

در روزھای اخیر دو مورد از برخورد 
مأمورین شھرداری با شھروندان 
زحمتکش تھران در سطح گسترده ای 
رسانه ای شد و افکار عمومی را متأثر و 

 جریحه دار کرد.
ته قبل راننده زحمت کشی با سه ھف

ضرب پنجه بوکس یکی از مأموران 
شھرداری پس از چند روز که در حالت 
بیھوشی بود، درگذشت و شھردار تھران 
آقای قالیباف و دیگر مقامات شھرداری و 
اعضای شورای شھر تھران حاضر به 
پذیرش این جنایت از سوی مأمورین خود 
 نشدند و با دروغ پردازی و ریاکاری
عوامفریبانه دخالت مأمورین خود را انکار 
کردند. در چند روز گذشته نیز صاحب 
یک پارکینگ مورد ضرب و شتم مأمورین 
شھرداری قرار گرفت و راھی بیمارستان 
شد و این بار مجروح شدن این شھروند 

  را به اراذل و اوباش نسبت دادند.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در اینجا روی سخن با شھردار و مقامات 
شھرداری تھران نیست، بلکه روی 
سخن با چھار قھرمان برنده مدال ھای 
المپیک است که با رأی مردم بر کرسی 

شورای شھر تھران تکیه زده اند که عبارتند از 
آقای رضا زاده دارنده مدال طلای وزنه برداری 
المپیک، آقای ھادی ساعی دارنده مدال طلا 

دارنده در رشته تکواندو، آقای علیرضا دبیر 
مدال طلای المپیک در رشته کشتی و آقای 
عباس جدیدی دارنده مدال نقره المپیک در 
ورزش کشتی. قھرمانان نامبرده در مصاحبه 
ھایشان خود را پیرو مکتب زنده یاد تختی و 
ویژگی ھای مردمی و انساندوستانه او می 
دانند و با وجود اینکه علیرضا دبیر و عباس 

جنوب شھر تھران  جدیدی خود از اھالی
ھستند و با مشکلات و زندگی رنجبار مردم 
جنوب شھر آشنایی دارند و خود از درون 
اعماق طبقات فرودست جامعه برآمد کرده 
اند، اما اکنون که بر اریکه قدرت تکیه زده اند و 
ثروت اندوخته اند در برابر ظلم و ستمی که بر 
مردم بویژه زحمتکشان جامعه روا می شود 

ت کرده اند و از اقشار آسیب پذیر و سکو
فرودست و ستمدیده جامعه حمایت نمی 

با دعوت از مادر  ٨٩کنند. علیرضا دبیر در سال 
سھراب اعرابی جانباخته اعتراضات مردمی 

برای گزارش کشته شدن فرزندش،  ٨٨سال 
از خود چھره ای مردمی در افکار عمومی 

د دیگر بوجود آورد. اما متأسفانه اینگونه موار
مسلماً این قھرمانان سرگذشت  تکرار نشد.

تختی را مطالعه کرده اند و از خصوصیات 
انساندوستانه او آگاھی دارند و حتماً این 
جمله معروف تختی را بیاد می آورند که گفته 

ھنگامیکه از مقابل شعبه ھای بانک : "بود
خون عبور می کنم و جوانانی را می بینم که 

خون خود را می فروشند از  برای امرار معاش
  "قھرمان بودن خودم شرمنده میشوم.

متأسفانه این قھرمانان فراموش کرده اند که 
ھمین مردم زحمتکش و فقیر جنوب شھر 
بودند که با چراغانی و آذین بندی و با شور و 
شعف از بازگشت آنان از المپیک استقبال 

می کردند، قھرمانان خود را بر دوش می 
از موفقیت شان بر خود می گرفتند و 

بالیدند. اما متأسفانه تمام این صفا و 
صمیمیت صادقانه مردم را فراموش کرده اند 
یا نادیده می گیرند، زیرا قدرت و ثروت آنان 

  را نیز آلوده کرده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آیا این قھرمانان نگران ھزاران ھم محله ای 
ا خود ھستند که در گرداب اعتیاد دست و پ

می زنند. آیا پیشنھاد و طرحی برای بھبود 
زندگی آسیب دیدگان جامعه مانند زنان و 
کودکان خیابانی ارائه داده اند. آیا برای 
رشد روز افزون اراذل و اوباش چاره ایی 
اندیشیده اند. آیا از محله سراپا آلوده دروازه 
غار دیدن کرده اند. بدیھی است که این 

رای برگزاری ھر چه قھرمانان وقتشان را ب
با شکوه تر ایام سوگواری محرم و 
تشریفات و مراسم مذھبی صرف می 
کنند. این قھرمانان گرامی اگر می خواھند 
ھمواره در قلب مردم باشند باید از ستم 
دیدگان حمایت کنند و اگر خود را پیرو مکتب 
تختی می دانند باید با مردم باشند نه بر 

  مردم.
 

  .. .میدان بازی
  ٨ادامه از صفحه 
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 ک عراق نشد تا موجب جنگ رسمی درجبھه شیعه و سنی در قیاس منطقه نشود.خا
یعنی یک روز پس از نشست چھارساعته ایران و آمریکا در روز پنجشنبه  ٢٠١٤اوت ٨حمله ھوائی آمریکا بمواضع داعش در اربیل روز جمعه 

، مشاور محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه اوت در ژنو،با "استقبال و خوشروئی" ایران روبرو شد. آنطوریکه محمد صدر ٧
  اوت گفت که ھمکاری ایران با آمریکا برای مقابله با گروه دولت اسلامی "شدنی است". ١١

وزیری ھم مخالفتی نکند و دیگر تمایل  تھدید گروه دولت اسلامی ھمچنین باعث شده است که ایران با نامزدی آقای عبادی برای نخست
  به پشتیبانی از نوری مالکی نیست. 

  اما در دفاع از عمق استراتژی خود یعنی بشار اسد دست نخواھد کشید.
ھا و  وزیری جدید،حیدر عبادی، در بغداد حمایت کرد. اواز ھمه گروه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از انتخاب نخست

با یکدیگر ھمکاری کنند. این پیامی آشکار به نوری مالکی بود که دوره اش در این شرایط به  ھای عراقی خواست تا متحد بمانند و ائتلاف
  اتمام رسیده و نباید برای ماندن در قدرت به زور متوسل شود.

  زرگاوت، این روزنامه نوشت که "تمکین ب ١٢شنبه  روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران ایران ھم لحنی مشابه برگزید. روز سه
  گیری "از حق قانونی خود" به حل بحران عراق کمک خواھد کرد. منشانه مالکی" به مصلحت عراق است و آقای مالکی با کناره

وزیر جدید عراق حمایت کرد و گفت: "انشاءالله با  ھای ایرانی از نخست ای ھم با برآورد از شرایط جدید،در جمع دیپلمات الله خامنه آیت
  شود".  رھا باز میانتصاب او گره کا

در عراق به نفع آمریکا، و ناخرسندی ایران را  ٢٠٠٣میدان ھسته ای ایران در گذشته و در زمان حمله به طالبان با کُرنر ایران و در سال 
درتی ایران ھمراه داشت. این بار اما آیا میتوان انتظار گل مساوی بود که ضمن پشت سر گذاشتن معضل ھسته ای به فاز جدید تائید ابر ق

  در شطرنج ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی خاورمیانه بود؟
  

 ٢٠١٤سپتامبر  ٣/  ١٣٩٣شھریور  ١٣
 

 ر مردمبا مردم یا ب
  سخنی با قھرمانانی که خود را پیرو مکتب تختی می دانند، اما از ستمدیدگان حمایت نمی کنند

  يداله بلدی
 

در اینجا روی سخن با شھردار و 
مقامات شھرداری تھران نیست، 

با چھار قھرمان بلکه روی سخن 
برنده مدال ھای المپیک است که 
با رأی مردم بر کرسی شورای 

 شھر تھران تکیه زده اند

معروف تختی را بیاد  حتماً این جمله
ھنگامیکه از :"می آورند که گفته بود

مقابل شعبه ھای بانک خون عبور می 
کنم و جوانانی را می بینم که برای 
امرار معاش خون خود را می فروشند 
از قھرمان بودن خودم شرمنده 

 ."میشوم
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  :درس پستیآ
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    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33  آدرس تماس با پست الکترونیک    : karrooznamehi@gmail.com 

  ... وضعیت کردستان
  ۵ادامه از صفحه 

درصد  ٧٨و بخش خدمات  ١۵٫۵کردستان 
است، تأکید کرده که این ارقام نشان 

در کردستان نه صنعت، نه معدن  دھد می
مورد توجه و اقدام  چنان و نه کشاورزی آن

اند و در عوض بخش خدمات که  قرار نگرفته
تولید و  گونه کمکی به توسعه پایدار، ھیچ

اشتغال نخواھد کرد توانسته است 
ھای متوسط کشوری را پشت   شاخص

  سر گذاشته و رتبه بھتری داشته باشد.
  

  بیکاری
بر طبق آمار ارائه شده رسمی، استان 

ترین نرخ بیکاری درصد بالا ١٨.٩لرستان با 
را در کشور داشته و بعد از آن استان 

درصد در مکان دوم قرار  ١۶٫١کردستان با 
گرفته است. یعنی اینکه استان کردستان 
از لحاظ جمعیت بیکار در سطح یکی از 
  بدترین استانھای کشور قرار دارد.

  
  مصائب اجتماعی

در مورد مصائب اجتماعی می توان به 
شاره کرد از جمله زمینھھای مختلفی ا

اعتیاد، طلاق خودکشی و غیره. در زمینه 
طلاق باید گفت که طبق دادھھای 
رسمی کشوری شصت درصد از 
درخواست کنندگان طلاق در کردستان را 
زنان تشکیل می دھند. در بررسی آمار 
ازدواج و طلاق در استان کردستان در می 
یابیم در این استان به طور متوسط روزی 

پیوند زناشویی می بندند و در نفر  ٨٨
مقابل روزی یازده نفر از یکدیگر جدا می 
  شوند .
به گزارش خبرنگار خبرگزاری زنان ایران 
(ایونا) از سنندج ، در استان کردستان به 

مورد طلاق اتفاق  ۵/۵طور متوسط روزی 
می افتد که از نظر افزایش میزان طلاق 
 ھمواره یکی از سه استان اول کشور بوده
است، یک سایت دیگر در این مورد از رشد 

درصدی ٩. ٩درصدی طلاق و کاھش ۶۴. ٢
  ازدواج در کردستان خبر می دھد. 
در زمینه خودکشی نیز معاون بھداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان 
کرده که آمار خودکشی در کردستان سه 
  برابر شاخص کشوری است.

ئیس در مورد اعتیاد ھم باید گفت که ر
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد 
اسلامی سنندج اعلام داشته که بیش از 

آموز و صد و پنجاه ھزار  ده ھزار دانش
دانشجو در سال ھشاد و چھار در سطح 

اند و در خیلی از بخش  کشور معتاد بوده
ھا و صنف ھای جامعه در حقیقت افزایش 
آمار وجود داشته است. حقایق ھم چنین 

نگران کننده سن اعتیاد در از کاھش 
  کردستان می گویند.

در مورد وضعیت ایدز نیز باید گفت که 
استان کردستان از لحاظ آمار مبتلایان به 
ایدز نسبت به جمعیت در رده ھای میانی 
استانھای کشور قرار دارد. میزان مبتلایان 
به ایدز شناسایی شده در استان 

در کردستان طبق آخرین آمار ارائه شده (
نفر است  ۴۶٢) ١٣٩٢فروردین ماه سال 

نفر مرد  ۴٢٨نفر زن و  ٣۴که از این تعداد 
 ١٢٠ھستند . لازم بذکر است از این تعداد 

نفر در  ١٧۴نفر وارد فاز ایدز شده و تاکنون 
استان کردستان بر اثر بیماری ایدز جان خود 

  را از دست داده اند.
  ر از آمارھای ارائه شده د یک ارزیابی کلی

بالا می توان استنتاج کرد که استان 
کردستان یکی از محرومترین استانھا در 
کشور می باشد، استانی که علیرغم 
پتانسیلھای بالای اقتصادی، طبیعی و منابع 
زیر زمینی عملا و عمدا عقب نگه داشته 
شده و بدین ترتیب در مشکلات و مصائب 

  عدیدھای دست و پا می زند. 
ئولیت بالای ملی وجود اگر دولتی با مس

داشته باشد، دولتی که رشد اقتصادی و 
اجتماعی در کردستان را نه تابع مسائل 
امنیتی، بلکه تابع زندگی مردمان آن دیار 
قرار دھد، این استان از شرایط رشد بسیار 
بالائی برخوردار می باشد. برای برون رفت 
از وضعیت نابسامان اقتصادی و رشد 

ستان از جمله می توان به بیکاری در این ا
  کارھای زیر دست زد:

ـ صنعتی کردن استان. این پروژه می تواند 
شامل ایجاد کارخانجات و واحدھای تولیدی 
باشد. از جمله غیرمتمرکزکردن بخشھای 
تولیدی در کشور و انتقال بخشی از آن به 
استان، می تواند کمک شایانی به رشد 

  این منطقه بکند، 
اینکه بزرگترین منابع زیرزمینی  ـ با توجه به

کشور از جمله در زمینه طلا و آھن و 
آلومینیوم در این استان قرار دارند، ایجاد 
کارخانجات و واحدھای پردازش منابع 
استخراج شده (ایجاد کارگاه و صنایع 
تبدیلی تکمیلی)، در خود استان می تواند 
به کاھش رشد بیکاری کمک شایان 

  توجھی کند،
نیزه کردن کشاورزی و بطورکلی ـ مکا

اھمیت دادن به تولیدات کشاورزی و زراعی 
از جمله کارھائی ھستند که ھم به کاھش 
بیکاری می تواند کمک کند و ھم به توان 
تولیدی استان و از این طریق گسترش 

  ثروت.
البته تمامی این کارھا بستگی مستقیم به 
تغییر نگرش دولت مرکزی دارد. تغییری که 

آن استان کردستان نه تنھا بعنوان  در
منطقھای برای استخراج و صدور مواد خام، 
بلکه به عنوان مرکزی برای تولید نیز نگاه 
شود. یعنی اینکه استان در چرخه استخراج 
و تولید نیز قرار بگیرد. بنابراین تحول در 
اقتصاد ابتدا نیاز به تحول در نگاه سیاسی و 

لا متاسفانه در کلان دارد، امری که تا حا
تاریخ نوین ایران و به درازای عمر رژیمھای 
متفاوت که بر این خاک و بوم حکم راندھاند، 
اتفاق نیافتاده و ھمین منشا اصلی 
بسیاری از نابسامانیھا و حتی خیزشھای 
سیاسی در میان مردمان کورد بوده 

       است.
  

  منابع آماری:
 /سایت ٨٦ماه ھفت  ٢٢بانه پدیا /آفرینش 

کردستان ایران /سایت تسنیم /زمانه 
/باشگاه خبرنگاران /ایلنا /سایت دانا 

  /کردپرس /تلکس اینترنتی مھر.

 

 سوسیالیسم و دمکراسی اجتماعی، عدالت آزادی،
 

  ... نسل دوم
 ١٢ادامه از صفحه

ممکن است فردی دموکرات نباشد، اما 
حامل دموکراسی قلمداد شود، بدین معنا 
که نقش و جایگاھش در ساختار نظام 
سیاسی به پیشبرد فرآیند 

کراتیزاسیون یاری رساند. در بیشتر دمو
را ایفا ” چانه زن“موارد، این افراد نقش 

می کنند و به تحکیم زیرساخت ھای 
لیبرالی نظام سیاسی و اجتماعی می 
پردازند که در آینده برای استقرار و تثبیت 

نسل دوم یا  دموکراسی مفید خواھد بود.
ھمان نسل سوم اصلاح طلبان، سبزند نه 

حاتی که آن ھا دنبال می سفید. اصلا
کنند جامعه محور و دموکراسی خواه 
است. گفت و گو را در عرصه عمومی 
شکل می دھند و عملگرایی را در اقدام و 

پیشنھاد  مطالبه دموکراتیک می دانند.
نگارنده این است که اعضای ندا به جای 
آن که خود را نسل دوم اصلاح طلبان 

” ال گرایاننسل دوم اعتد“بخوانند، عنوان 
را برای خود ” نسل جدید محافظه کاران“یا 

برگزینند و با الگو قراردادن روحانی با 
محوریت او فعالیت کنند نه با محوریت 
خاتمی. از آن جا که روحانی دارای حزب و 
تشکیلات نیرومندی نیست، تشکیلات 
ندای ایرانیان می تواند تبدیل به بازوی 
. اجتماعی روحانی و دولتش شود

ھمچنین بھتر است بیش از این از مفھوم 
اصلاح طلبی استفاده نکنند، چنانچه 
شخص روحانی ھم چندان اصراری بر 
استفاده از این مفھوم ندارد. در این حالت 
است که آن ھا می توانند به جایگاه 
حاملان دموکراسی ارتقا یابند و نقش 
مؤثری در فرآیند دموکراتیزاسیون ایفا کنند. 

این صورت نه دموکرات به حساب  در غیر
می آیند و نه حامل دموکراسی، و نه 
اصلاح طلب خواھند بود و نه عاملی برای 
پیشبرد دموکراتیزاسیون. تنھا ممکن است 
به ابزاری در دست اقتدارگرایان بدل شوند 
تا به وسیله آن اصلاح طلبان را تضعیف 

  کنند و بر دموکراسی خواھان فشار آورند.
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